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کلیه حقوق برای تاشر محفوظ است. 


زندگی با سعادت 


در سال ۱۶۷۲ در شهری کوچک به‌نام «دارت»' مردی خوشبخت زندگی 
می‌کردمردان خوشبخت در این دنیا 2 0 ۷ 
ِ ر این دنیا کم هستند و «کورنلیوس وان ۲ ۲ 
۳9 س وان بیرل»" یکی از 

«کورنلیوس» کارش را با طبابت شروع کرد اما پس از فوت پدرش دست از 
طبایت کشید. : 

پدرش به‌عنوان یک تارج؛ پول زیا ۳ 

ج پول زیادی کسب کرده بود و در د نة د 

2 پسر مرف به رحن 
۳ ۳ زندگ ت وا و 

«پسرم امیدوارم زندگی راحت و خوبی داشته باشی» شب و روز در اداره کار 
کردن خوبشختن نمی‌آورد. مانند من تاجر مباش. یا مانند « کورنلیوس دو ویتِ»" 
سیاستمدار زیرا او زندگی پر دردسری دارد. آرام زندگی کن و قبل از هر چیز 

کورنلیوس پس از مرگ پدرش در خانۂ بزرگی تنها زندگی می‌کرد. نمی دانست 
چگونه وقتش را بگذراند. پس از مدتی مشغول پرورش گل لاله شد در آن زمان 
مردم بهای زیادی به‌این کار می‌دادند و جوایز ارزنده‌ای نیز به‌انرادی که نوع 
جدیدی از این گل پرورش می‌دادند اهدا می‌شد. 

«کورنلیوس» سه نوع گل پرورش داد به اسامی: جین (نام مادرش)» وان بیرن 
(نام پدرش) و «کورنلیوس» (نام «کورنلیوس» دو ویت» دوست صمیمی پدرش». 


[1 ۲ 
2 مه‎ Van Baerle 


3 Cornelius De ۵ 


۴ ار سادذر دوب 
EE‏ یار E‏ ۱ 
اورا ر کو ر تلو سر مر دی با نام دایزاک با تستل» که لاله هم پرورش 
ثروتمند نبود. اما خیلی کار می‌کرد و از 


با 


بالای 


دز 
می داد زندگی می‌کرد این مرد 


ا !او را رقیب خود می دانست و همیشه از 


کرو خوشش تس ی‌آمد 


E‏ با وا 
دبوار خانه وی را زیر نظر داشت. بر این هم اکتفا نکرد. دود: ينی خریاء و از پنجره 


اطاقی ۰ مت سای پی برد که وی روی پیازچه‌های 
لاله کار می 

بااکستل وقتی که باغچه « کر رنلبوس مرا پر از زیباترین لها دیا.. دو گرب بزرگ 
و شرور را از بالای دیوار به‌داخل باغچۀ «کررنلیوس) انداخت. و با این کار همه 
گلهای زیبای وی را از بین برد. 

پس از حادثه؛ «کورنلیوس» نگهبانی برای باغچه استخدام کرد تا گلهایش از 
شر گربه‌ها در امان باشند غافل از اينکه بوکستل مسبب آن ماجرا بوده است. 

در آن زمان جایزه‌ای به‌مبلغ صدهزار گیلدر" برای هر کسی که بتوانند «لالا 
سیاه, را بدون وجود هر رنگی دیگر پرورش دهد قرار داده بودند. 

«کورنلیوس؛ کارش را شروع کرد: ابتدا لالهای به‌رنگ قرمز پرورش داد سپس 
لاله‌ای به‌رنگ تهرهای به‌دست آورد. و در سال بعد توانست لاله‌ای به‌رنگ 
تهوهای تیره پرورش دهد. 
اما باکستل تا آن موقع فقط توانسته بود لاله‌ای به‌رنگ قهوهای روشن به‌وجود 
اورد. به‌همین دلیل خشم همه وجودش را فراگرفته بود به‌طوری که از ادامۀ کار 
بازماند و شب و روز در کار «کورنلیوس» تجسس می‌کرد و مدام وی را زیرنظر 
می‌گرفت. با درربینش» مواظب «کورنلیوس» بود که چگونه پیازچه‌هایش را با 
انواع دیگری می‌آمیخت. 

باکستل روز به‌روز کینه‌اش نسبت به ر 
بود که 


کورنلیوس» بیشتر می شد. در آن زمان 
«کوزنلیوس» دو ویت وارد آن شهر کر چک شد. 


۱ baac 301 


TF‏ هه 


نامه‌های مهم 


در یک شب از شبهای ژانویه ۰۱۶۷۲ «کورنلیوس» دو ویت به‌خانه «وان بیرل» 
آمد. به محض ورود نگاهی به‌اطراف کرده و گفت: 
- چند دقیقه می‌خواهم در خلوت با تو صحبت کنم. 

«وان بیرل» گفت: 
با من به‌اتاق پیازچه‌های گل بیا. 

باکستل در این هنگام اتاق «وان بیرل» را زیر نظر گرفته بود. 

«وان بیرل» چراغ در دست پیشاپیش دو ویت به‌سوی اتاق که صندوق‌های 
پیازچه در آن قرار داشت به‌راه افتاد. 

با کستل که با دقت به‌اتاق نگاه می‌کرد در روشنایی نور چراغ دو ویت را 
شناخت زیرا او یکی از رهبران دولت بود. 

«دو ویت» چند کلمه‌ای با «وان بیرل؛ صحبت کرد که البته با کستل چیزی از آن 
گفتگو دستگیرش نشد. سپس دید که «دو ویت» یک دسته کاغذ بسته شده را به 
بوان بیرل» داد. ظاهراً این کاغذ‌ها دارای اهمیت زیادی بودند. باکستل فکر کرد که 
این کاغذها در رابطه با دولت است از خودش پرسید: 
- چرا این اوراق دولتی را به «وان بیرل» می‌دهد که هيج علاقه‌ای به‌سیاست و 
کارهای دولتی ندارد؟! بااکستل می‌دانست که مردم از «دو ویت» دل خوشی ندار ند 
و کینة آنها نسبت به «دو ویت» روز به‌روز بیشتر می‌شد. 
- شاید این کاغذها حاوی اسرار دولتی باشد که نمی‌خواهد کسی از آنه مدرم 


* هھ الاکساندر دوسا 


3۳۳ 

شود" 
روان پیرل» کاغذ‌ها را در صندوق پیازچه‌های گل گذا 
ی گفت و با «وان بیرل» دست داد و با هم از اتاق خارج شدند. 


چند دقیقه «دو ویت» از منزل خارج شد و قدم توی خیابان گذاشت. 


شت. سپس اقای «دو 


ویت» چیز 
پس از 

باکستل درست حدس زده بود. اوراقی که «دو ویت» به «وان بیرل» داده بود. 

نامه‌هایی برای پادشاه فرانسه بود. اما از محتوای نامه‌ها چیزی به‌دوستش نگفته 

بود. فقط از او خواست آنها را به کسی جز خودش يا فرستاده‌اش تحویل ندهد. 
«وان بیرل» نامه‌ها را در صندوق گذاشت و دیگر به آنها فکر نکرد. 


نامه‌ای از زندان 


شهر هاگ یکی از عمده‌ترین شهرهای هلند بود. در بیستم آگوست سال ۱۶۷۲ 
خیابانهای این شهر مملو از مردان مسلح بود که با سرعت به‌سوی زندان می‌رفتند. 
بیرون زندان گروهی از سوارکاران از ورود مردم به‌زندان جلوگیری کرده و مانع 
ازدحام انها بودند. 

اما در درون زندان, دو برادر ««کورنلیوس دو ویت» و «جان دو ویت» بودند. 
مردم فریاد می‌کشید‌ند: 
به‌سوی زندان, نگذارید برادران دو ویت فرار کنند. آنها را بکشید: سربازان 
بی‌اعتنا به فریادهای مردم جلوی زندان نگهبانی داده و مانع ورود مردم بودند ولی 
مردم هم کماکان فریاد می‌کشیدند: 
-برادران «دو ویت» را بکشید!! 
افسر فرمانده سوارکاران جلو آمده و فریاد کشید. 
شما چه می خواهید؟! 
-دو برادر «دو ویت» راء می‌خواهيم آنها را بکشیم. 

فرمانده گفت: 
- دستور دارم نگذارم کسی به‌زندان نزدیک شود. اگر بیشتر جلو بیایید. دستور 
شلیک می‌دهم 

مردم به عفب رفتنا.. 


اما در داخل زندان: «کورنلیوس» بیمار روی تختی دراز کشیده بود در حالی 


۸ ها الکساندر دوب 


که برادرش روی او خم شده و می‌گفت: 
-«کورنلیوس» عزیزء آیا احساس بهبودی می‌کنی ؟! ارابه 
و اگر آماده هستی می توانم ترا فرار دهم. 
صدای خشمگین مردم شنیده می‌شد: 
۔ مرگ بر برادران «دوویت». 
«کورنلیوس» گفت: 
صدای توده‌های مردم را می‌شنوم؟! 
جان گفت: 
- آری» آنها به‌خاطر نامه‌هایمان به‌شاه فرانسه بر علیه ما فریاد می‌کشند. نامه‌ها 


پڈ 3 زندان حاضر است 


کجا هستند؟ 
«کورنلیوس» گفت: 
نزد «وان بیرل». او در شهر دارت سکونت دارد. 
جان فریاد نومیدانه‌ای کشید: 
- «وان بیرل!! بیچاره «وان بیرل». او هیچ چیز از این مسائل را نمی‌داند. و اگر 
نامه‌ها را نزد او پیدا کنند. یا او را می‌کشند يا حداقل زندانی می‌کنند. 
صدای تود مردم بلند تر شد: 
مرگ بر برادران دو ویت. 
جان گفت: 
-باید نامه‌ها را سوزان... باید به «وان بیرل» بنویسیم این کار را او بکند. 
«کورنلیوس» گفت: 
- چه کسی ۳ بفرستیم؟! 
جان گفت: 
- نوکرم گریک اینجاست! 


کتا 1 1 ۳ ۳ 
بی روی میز سلول بود. «کورنلیوس» برگی از آن را کند و روی آن نوشت. 


لالذ سیاه !۵ ٩‏ 


دوست عزیز «وان بیرل» 
«خواهشمندم نامه‌هایی را که به تو دادم» بدون آنکه آنها را بسخوانی. 
آتش بزن» اگر از محتویات آنها اطلاعی به‌دست آوری, در خطر 
می‌افتی! سریعاً آنها را بسوزان و زندگی و نام «کورنلیوس» و جان دو 
ویت را نجات بده!» 

«کورتلیوس» دو ویت 

۰ آگوست ۱۶۷۲ 


جان نامه راگرفت و به گریگ داد. 
در این موقع صدای فریاد مردم باز هم شنیده شد: 
-مرگ بر برادران دو ویت... 
جان گفت: 
-پیاء باید برویم... 
مردی با زور از میان مردم گذشت و گفت: 
-دستوری از طرف دولت دارم که سربازان باید عقب‌نشینی کرده و از اینجا دور 
شوند. 
مر جرأت پیدا کرده و به‌سوارکار نزدیک شدند. افسر فریاد کشید: 
-ایست وگرنه دستور شلیک می‌دهم. 
آن مرد گفت: 
این دستور است. دستور برای شماست تا سربازانت را از اینجا دور کنی. 
افسر گفت: 
-اين دستور به‌منزلة فرمان مرگ برادران دو ویت است!! !ما من باید اطاعت کنم 


سربازان... به‌سمت راست... حرکت کنید... سربازان همراه افسر دور شدند 


خداحافظ کودک من 


- «کورنلیوس دو ویت» با کمک برادرش از تختخواب بلند شد و از اتاق خارج 
شدند و از پله‌ها پایین رفتند. «روزا» دختر نگهبان زندان پایین پله‌ها ایستاده برد. 
دختری زیبا که بیش از ۱۸ سال سن نداشت. ۱ 
«روزا» گفت: 
می‌خواهم چیزی بگویم. 
جان دو ویت پرسید: 
- چه می‌خواهی بگویی دخترم؟! 
«روزا» گفت: 
-به خیابان نروید. سربازان از اطراف زندان دور می‌شوند. و اگر تودۀ مردم شمارا 
«کورنلیوس» پرسید: 
- خوب چه باید کرد؟! 
«روزا» گفت: 
-از درب عقب خارج شوید. آنجا کو چۀ باریکی است و من به‌رانندة کالسک: 
خبر دادم که آنجا منتظر شما باشد. 
جان گفت: 
۔آیا پدرت «گرنیوس» نگهبان زندان درب را باز خوادد کر : * 
«روزا» گفت: 


۳ ھ الکساددر دوسا 


-من می دانم او درب را باز بخواعد کرد اما من کلید را از او گرفتم. کلید اینجاست 
و «کورنلیوس» گفت: 

3 ۰ ۰ سا اه و به کتان ک 
دخترم من نمی دانم چگونه از تو نش کر کنم. در اینجا جز تار ی که در سلولم 


هست ندارم. من آن را به تو مید 7 جه می دانم سواد خراندن نداری» اما شاید 
بك 


کسی به‌تو یاد بدهد. این آخرین جرا 
را نحات دهد. .. امیدوارم این کتاب برای نو مایه خير 


از وروی است که سعم ر کرد کشورش 
و بر کت باشد. 

«روزا» گفت: 
-«خیلی ممنونم قربان, من آن را هميشه با خود خواهم داشت ولی من نمی توانم 
بخوانم چون سواد ندارم. ای کاش می‌توانستم آن را بخوانم!) 

در همید حظه صدای تودۀ مردم از بیرون شنیده شد. «روزا» با عجله گفت: 
بیایید. بشتابید. 

دو برادر پشت سر «روزا» رفتند از محوطه کوچکی گذشتند تا به‌درب 
رسيدند. «روزا» آن را گشود و وارد کوچه شدند... 

دو براد به «روزا» گفتند: 
۔ خداحانظ دخترم... 

«روزا» از ترس فریادی کشید و گفت: 
یش تابید بروید. مردم دارند وارد زندان می‌شوند!! 
کالسکه با سرعت از آنجا دور شد و به‌دروازه شهر رسید. راننده به‌نگهبان دروازه 
با فریاد گفت: 
باز کنید... دروازه را باز کنید!! 
دروازه‌بان گفت: 
- نمی توانم باز کنم کلید را از من گرفته‌اند. 

جان فریاد کشید: 
-از دروازء دیگری بروا 

کالسکه بر گشت 

برگ -در همین لحظه از پیج خیابان تودة خشمناکی از مردم ظاهر 
شد نا و افراد دیگری حم به‌انها ملحق شدند... 


لاله سیاه ف ۱۳ 


جان فریاد کشید: 
-با سرعت حرکت کن» برو... 

تعداد زیادی از مردم از طرف مقابل می‌آمدند. کالسکه با سرعت به‌سوی آنها 
می‌رفت. از ميان تودۀ مردم» مردی خود را جلوی کالسکه انداخت. کالسکه از 
روی او گذشت. هر قدر جلوتر می‌رفت جمعیت انبوه و خشمگین بیشتر و بیشتر 
می‌شد طوری که کالسکه قادر به جلو رفتن نبود. جان فریاد کشید و گفت: 
-ایست. ما باید از کالسکه خارج شویم... 

مردم انها را دیدند و فریاد کشیدند: 
-انها. انها هستند. 

یکی از مردان با میلٌ آهنی که در دست داشت بر سر یکی از اسبها ضربۀ 
محکمی زد و آن حیوان بیچاره نقش بر زمین شد. سایر افراد خشمگین به‌سوی 
کالسکه هجوم بردند و دو برادر را از آن بیرون کشیدند. 

« جاو دو ویت» فریاد کشید: 
- برادرم!! برادرم کجاست؟!! 

«کورنلیوس» نقش زمین شده بود... او مرده بود. 

مردی تفنگ خود را روی سر جان گذاشت و شلیک کرد اما گلوله خارج نشد. 
سپس مرد با تفنگ خود بر سر جان کوبید. جسد جان روی زمین افتاد... پس از 
مدتی کوتاه... جسد دو برادر از یک درخت بیرون زندان آویزان بود... و بدینوسیله 
مردم کار خود را به‌انجام رساندنداا... 


جه اتفاقی افتاده؟! 


در همان زمانی که مردم «هاگ» برادران «دو ویت» را تعقیب کرده و سرانجام 
کشتند. «گریک» بر پشت اسب نشسته و با سرعت زياد در جادة «دارت» 
می تاخت. سپس اسبش را در کلبه‌ای در ساحل رودخانه گذاشت و با قایق به‌سوی 
مقصدش رفت. تا اینکه شهر نمایان شد. خانه‌هابی سرخ‌رنگ و زیباء کنار 
رودخانه به‌چشم میخورد و نزدیک تپه» خانه‌ای بزرگ با درختهای بلند وجود 
داشت... این خانۀ «وان بیرل» بود... 

گریک از قایق خارج شده و با سرعت به‌سوی خانه رفت... 

«کورنلیوس» در اتاقش مشغول بررسی سه عدد پبازچه که در دستش قرار 
داشت بود و با خود می‌گفت: 
به گمانم لاله سیاه را پیدا کردم و با آن جایزه صد هزار گیلدر را خواهم بُرد... پول 
جایزه را به‌مردم فقیر شهر «دارت» خواهم بخشید. عاشقان پرورش لاله خواهند 
دانست که من لاله سیاه را به‌وجود آورده و پرورش دادم و آن را «لالهُ وان بیرل» 
نامگذاری خواهند کرد. 

پس به‌فکر فرو رفته و گفت: 
شاید پنجاه هزار گیلدر به‌فقرا بدهم و مابقی را صرف پرورش انواع دیگری از 
لاله کنم... آه - چه پیازچه‌های زیبایی؟!!! 

در این لحظه زنگ در به‌صدا درآمد. سپس پیشخدمت وارد شد «وان بیرل» 


I Greake 


دا ها ار انز دوا 


e 
حه کسی کر‎ 
ری است از هاگ بهنام گریک نامه‌ای همراه دادد:‎ 

مرد 1 

روان بیرل» گفت: ٠‏ 

است. بگو چند لحظه منتظ باشد. 


د وارد شد و گفت: 


_ گریک؟! او پیشخدمت جان دو ویت 
گریک در حالیکه در را باز کر 
-نمی‌توانم منتظر باشم - 
در همین لحظه پیازچه‌ها از دست «کورنلیوس» افتاد... 
«کورنلیوس» با تعجب پرسید: 
ا انتاده؟! چطور جرأت می‌کنی این طور وارد شوی؟! 
۔ چه اتفاقی انتاده؟! مسأله این است که شما باید فوراً این نامه را بخوانید! 
«وان بیرل» گفت: 
خیلی خوب. گریک عزیز, نامه را خواهم خواند. 
نامه را روی میز گذاشت. سپس خم شد و پیازچه‌ها را از زسین برداشت و 
گفت: 
-آه - صدمه ندیدندا 
پیشخدمت با سرعت وارد شد و گفت: 
-سرورم؛ سرورم» فوراً از اینجا برویدا! 
«وان بیرل» پرسید: 
- چه اتفاقی افتاده؟1 
پیشخدمت فریاد کشید: 
-منزل پر از سرباز شاه اءست.!! 
«وان بیرل» پرسید: 
- جه می خواهند؟! 


یدا! 


آنها شمارا می خوادد و < 
د می حواهند. باید از اینجا بروید. همین الآن بروید, از پنجره بپر+ 


لالذ سياه 8 ۱۷ 


«کورنلیوس» گفت: 
از پنجره نمی پرم زیرامی‌افتم روی لاله‌هایم. 

سپس به‌اطراف اتاق نگاهی کرد تا شاید ورقه‌ای پیدا کند و پبازچه‌ها را در آن 
بگذارد. 

چشمش به‌نامه‌ای که گریک آورده و رری میز بود افتاد. بدون فکر کردن آن را 
برداشت و سه پیازچه را در آن گذاشت و آنرا داخل جیب کت خود جا داد. 
افسری با شش سرباز وارد اتاق شدند. 

افسر پرسید: 
شما «کورنلیوس» «وان بیرل» هستید؟! 

«کورنلیوس» گفت: 
-آری؛ من هستم. 
-نامه‌های دولتی را که در منزلت پنهان کرده‌ای به‌من بده. 

«وان بیرل» گفت: 
-نامه‌ها؟! من نمی‌فهم منظور شما چیست؟! 
- منظور نامه‌هایی است که «کورنلیوس» دو ویت در ژانویه امسال به‌شما داد. 
-آه... نمی‌توانم آنها را به‌شما بدهم. برای اينکه دوستم «کورنلیوس» دو ویت 
توصیه کرد به جز خودش و پیشخدمتش به کس دیگری ندهم. 

افسر با تندی گفت: 
-به شما دستور می دهم که آن صندوق را باز کنید... نمی‌کنید؟! بسیار خوب خودم 
ان را باز می‌کنم. 

افسر صندوق را باز کرد و نامه‌ها را بیرون آورد و آنها را زیر و رو کرد. سپس 
گفت: 
- خیلی خوب. نامه‌ها همان جوری هستند که به‌ما خبر دادند. 

«وان بیرل» گفت: 
داور قا جیفنت ؟ 
- نظاهر نکنید که چیزی نمی‌دانید.. شما باید با ما بیایید: شما زندانی من هسنید 


۱۸ ع الکاندر دوم 
دو 


3 5 من چیست؟! 
انسر گفت: 
فاه 
ضی به‌شما خواهد گفت که : ۱ 
به کدام زندان خوا فت؟ سس مس 
e,‏ هيم رفت؟! 
ار 
فر به‌داخا 
ل کالسکه ز 
رلت. 


«وان بیرل» با خدمه خداحانط 
نظی کرد و همراه 


پیازچه‌ها کجا هستند؟! 


باکستل گزارش نامه‌ها را به‌دولت داده بود. او توانسته بود با دوربینش 
«کورنلیوس» دو ویت را در حال تحویل نامه‌ها به «وان بیرل» ببیند. و حدس زد که 
در آنها نامه‌های سری و مربوط به‌دولت است. با خودش گفت: 
- مسولین امر را خبر خواهم کرد تا «وان بیرل» را دستگیر کنند و او را به‌زندان 
بیاندازند. پس از آن وارد خانه خواهم شد و پیازچه‌های لاله سياه را بر می‌دارم و 
جایزه از آن من خواهد شد. 

باکستل دید که سربازها «وان بیرل» را دستگیر کرده و بردند. 

هنگام شب» خدمه منزل, درها را قفل کردند. از شهر صدای فریاد لاینقطع 
به گوش رسید. بالاخره همه خسته شدند و به‌خانه‌هایشان رفتند. سکوت همه جا 
را فرا گرفت. آن وقت باکستل چراغی به‌دست گرفته از دیوار خانه «وان بیرل» 
عبور کرده پنجره را باز کرد و وارد خانه شد. 

پله‌ها را بالا رفت تا اینکه به‌اتاقی که پبازچه‌های گل در آن بودند رسید. 
صندوتهاء میز و هر جایی که به فکرش رسید جستجو کرد. اما اثری از پبازچه‌ها 
پیدا نگرد به جستجوی خود ادامه داد اما چیزی پیدا نکرد. پیازچه‌ها ناپدید شده 
بودند اما کجا ممکن است باشند؟! 

باکسنل گفت: 
حتماً «وان بیرل» آنها را با خود به‌هاگ برده و خوب. به‌سوی هاگ - دنبال او 


می روم 


در زندان 


هنگامی که مردم خشمگین به‌زندان هجوم برده و برادران دو ویت را در آنجا 
نیافتند. از زندان خارج شدند. «روزا» و پدرش» «گرنیوس»؛ در یکی از اتاق‌های 
پایین تا شب مخفی شدند. نزدیک نیمه شب بود که بیرون آمدند. 

چیزی نگذشت که کالسکه‌ای جلوی زندان توقف کرد و «کورنلیوس» «وان 
بیرل» را به‌درون زندان بردند. 

افسر به «گرنیوس» گفت: 
-اين شخص دوست برادران دو ویت است. 

«گرنیوس» گفت: 
- دوست خاندان دو ویت؟! خوب. اتاق آنها را در اختیار آقا می‌گذارم. سین 
خنده‌ای سر داد و «وان بیرل» را هول داد... 

«روزا» دنبال آنها چراغ به‌دست راه افتاد. نور چراغ چهر؛ زیبای دختر را نشان 
می داد. «روزا» نکاهی به‌این جوان بخت برگشته انداخت و دلش برای او سوخت. 
بالاخره به‌اتاق موردنظر رسیدند. «گرنیوس» در حالیکه به‌نیمکتی چوبی که در 
زاویة اتاق بود اشاره می‌کرد گفت: 
آنجا تختخواب شما است. 

سپس در را قفل کرد و همراه «روزا» که چراغ را نگاه داشته بود ناپدید شد 
تاریکی همه جا را فراگرفت. 

«وان بیرل» روی تختخواب دراز کشید و چشمانش به‌سوی پنحره کوک 


۲ و الکاددر دوعا 


زضای تاریک نمایان بود. «وان بیرل» 
1 بر یه مد در فضای 2 چ 

آنسا درختهای ننو 
ساعنها ماند تا سپیده دمید از 


یت آویران بود. و زیر آنها با حروف بزرگ 
له :ندان دو از یک درخت اویزان بود و دار 
در محوصه رندال 3 


زندان بود از که نز دیک شد. 
ا تخت برخاسته و به پنجره نزدب 


به همین حال 


ل شته شده بود: 
۱ ت. دشمناد e‏ 
0 , و جان دو ویت دشمنان ملت 

«« کور تلیوس؛ و > 


: ی اند ف باد بلندی کشید. «گرنیوس» در را باز کرد و 
روان پیرل» تا نوشته را خواند فریاد ! ی بد. « گرا 


گفت: 
چه شده که اول صبح سر و صدا می‌کنی؟ ساکت باش. 

روان بیرل» به‌دو جسد اشاره کرد «گرنیوس» گفت: 
... آنپا؟!! این سزای کسانی است که نامه‌هایی را می‌نویسند که حق ندارند. و 
شاید هم سزای افرادی که این نامه‌ها را نگه می دارند! 

سپس در را بست و رفت. 

«وان بیرل؛ از شدت ناراحتی و ضعف بر زمین افتاد. ولی دوباره کنترل خود را 
به‌دست آورد بلند شد. دست در جیب خود کرد و سه عدد پیازچه را بیرون آورد و 
به‌آنها نگاه کرد. 

در اینجا احساس کرد که همۀ تلاش‌هایش به‌باد رفت. در زندان خاک وجود 


نداشت. و همینطور نور خورشید! خوب چگونه می‌تواند پیازچه‌های لاله سیاه را 
بکارد؟!!! 


«روزا» خوش قلب 


شامگاه» «گرنیوس» با شام وارد اتاق «وان بیرل» شد. به‌محض ورود پایش 
به‌بند درگیر کرد و افتاد و بر اثر این حادثه دستش شکست. 

«وان بیرل» در آن لحظه به‌جای اينکه فکر فرار به‌سرش بزند: به «گرنیرس» 
کمک کرده و او را از زمین بلند کرد... از سر و صدای «گرنیوس». دخترش «روزا» 
سراسیمه آمد فکر کرده بود پدرش طبق عادت همیشگی که زندانیان را کتک 
می‌زد: «وان بیرل» را هم کتک زده است. 

«وان بیرل» تا چشمش به «روزا» افتاد گفت: 
- پدرت افتاد و دستش شکست. من او را کمک کردم. 

«روزا» گفت: 
خیلی ممنونم. واقعاً ممنونم» آیا شما پزشک هستید؟! 

«وان بیرل» گفت: 
- چند سالی بودم. 

«گرنیوس» پر سید: 
ایا می توانید دستم را معالجه کنید؟! 

«وان بیرل» جواب داد: 
- آری. می توانم. من به‌دو قعطه چوب و تکه‌ای پارچه نیاز دارم استخوان دستت 
کته ابیت 

گریفوس به‌دخترش گفت: 


۴ اه اتسار دوعا 


میا بروزاه کمک کن روی تخت بنشیتم. ی 1 
با آنحه را که «وان برل» خواسته بود بیاورد. 
ور وزاه کمکش کرد سېس دوید تا انچه ر 


: النکه رگن 
۱ س ۳ ننه س د جا انداخت. در حالیکه «گرنیوس» 
«وان بیرل» ۱ بخو ان را که در رفته بود " 


چشمانشر را بسته بود از هوش رفت. ۳ 
۲ 2 3 ت توا تا هن گفت: 
«روزا» به «وان بیرل» کرد ۲ ۳ ا 2 0 
دلم می خواهد ک کتان کنم: فردا دادگاه شما شروع می‌شود و قاضی شمارا 
2 جر اد - 
مانند برادران «دوویت» به‌اعدام محکوم می‌کند. شما می توانید همین حللا تا 
پدرم چ نش را باز نکرده فرار کنید. شتاب کنید: 
«وان بسرل» گفت: 
نه نمی‌روم: اگر فرار کنم. پی خواهند برد که شما مرا فرار داده‌اید. 
من گناهی ندارم. 
«روزا» گفت: 
-آرام باشید. صدایتان را بلند نکنید. نباید پدرم بفهمد که ما با هم صحبت کردیم. 
«وان بیرل» گفت: 
- چرا؟! 
«روزا؛ گفت: 
-زیرا در ان صورت دیگر اجازه نمی‌دهد من به‌اینجا بيايم. 
«وان بیرل» پرسید: 
ایا دوباره می‌آیی و با من صحبت می‌کنی ؟ 
-اری. 
ان : 
2 رل احساس کرد نور خورشید به‌اتاقش تابید. 
«گرئیوس»» چشمانش را گشود گفت: 


- چه می‌گفتید ؟! 

«روزا» گفت: 
اقا ۳ ۱ 

ی پزشک می‌گوید ۳ ۳ 

2 ا باید ارام باشید و ستراحت کد 

گریفوس گفت: کنید. 
- د من می‌گریم با زندانی‌ها صح .۔ 

ی صحبت نکن. 


آیا اشکهايم را نمی‌بینید؟! 


روز بعد «وان بیرل» را به‌دادگاه بردند. و از او بازجویی کردند. سپس بهاو گفتند 
دستورات را در زندان به‌اطلاع‌اش خواهند رساند. او به‌زندان برگشت و مننظر 
ماند. 

پس از نیم ساعت افسری به‌زندان آمد. «روزا» در را باز کرد زیرا پدرش 
به‌علت بیماری در بستر بود. 

انسر حکم دادگاه را برای «وان بیرل» قرائت کرد: 
-زندانی به‌میدان شهر برده می‌شود و سرش از بدن جذا می‌شود. 

«وان بیرل» با تعجب حکم دادگاه را گوش داد. اما هیچ ترس و غمی در دل او 
راه نیافت. 

افسر پرسید: 
-آیا حرفی برای گفتن داری؟! 

«وان بیرل» گفت: 
نه. اما من تصور نمی‌کردم که بخاطر هیچ بمیرم... چه موقع بايد حکم اسر 
شو د؟!! 

انسر با تعجب از آرامش زندانی گفت: 
مروز 

«روزا» گریه می‌کرد؛ «وان بیرل» دوباره پرسید: 
- چه ساعتی؟! 


۳۰ و الکساندر دوعا 


ساعت دوازده. 
گت 3 
7 ن بیرل» 1 ۾ درگ ابیت ده را شنیدم: پس وفت زیادی ندارم. 
آه... خیلی وقت پیش رنه مب 
افسر خارح شد. : OK‏ 
سر اج 2 از اشک بود کقت: 
۱ که چشمانش پر 
رروزا» رو به «وان پیرل» کرد و در حالی که چشماس 
آه... سرورم. 
«کورنلیوس؛ گفت: 
گریه نکن: گریه نکن؛ به‌من بگو چه شده؟! 
«روزا» گفت: 
وا e‏ ۳ ۱ 
سرورم ایا می‌توانم کاری برایتان انجام دهم 
«کورنلیوس» گفت: 
-اری دستت را به‌من بده و قول بده به‌آنچه که از تو می‌ خواهم ز خندی. 
«روزا» با تعجب گفت: 
.بخندم؟! مگر اشکهایم را نمی‌بینید؟! 
«کورنلیرس» گفت: 
«روزاءه من در زندگیم دختری را به‌زیبایی تو ندیده‌ام و... من نباید بیش از این 
بگویم زیرا به‌زودی از این دنیا می‌روم. 
در این لحظه زنگ ساعت یازده نواخته شد. 
«کورنلیوس» گفت: 
باید عجله کنم. 
پیازچه‌ها را که 


هنوز در همان کاغذ پیچیده شده بودند از جیب درآورد. سپس 
به «روزا» گفت: 


-عزیزم من گل‌ها دا خیلی دوست دارم. بخصوص گل لاله 
شده‌ام پیازچه لاله سیا 


است که موفق شود لا 


را. فکر می‌کنم که موفق 
رگیلدر جایزه برای کسی 
من این پیازچه‌ها را به‌شما 
ی ازدواجت خواهد بود. به‌من قول بده که با 


هرا به‌وجود آورم می‌دانی صدهزا 


2 له سياه را به‌وجود آورد. و حالا 
می‌دهم. جایزه آن هديهٌ خوبی برا 


لال ساد ۵ ۲۷ 


جوانی ازدواج کنی که ترا مانند عشق من به‌لاله سياه دوست داشته باشد. 
اما سرورم. 
بگذار حرفم را تمام کنم. در این دنیا من کسی را ندارم. نه برادر و نه خواهری 
اما آرزویم این است که وقتی گل لاله بزرگ شد نام من و تو روی آن گذارده شود 
«لاله روزا بیرل» برگی به‌من بده تا برایت بنویسم. 

«روزا» کتابی را به‌او داد و گفت: 
این کتاب دوستت «کورنلیوس دوویت» است. آنچه را که می‌خواهید روی آن 
بنویسید. گرچه من سواد ندارم. امّا می‌توانم از کسی خواهش کنم آن را برایم 
بخواند. ««کورنلیوس وان بیرل» روی برگی از کتاب نوشت: 


«در این روز ۵گوست سال ۲۳۲ سه عدد پیازجه را که فکر می‌کنم 
در ماه مه آبنده لاله سیاه از آل به‌وجود خواهد آمد. به «روزا» 
«گرنیوس» می‌دهم. برای این کار جایزه‌ای به‌مبلغ صد هزا رگلیدر قرار 
داده شده است. آرزویم این است که این مبلغ به «روزا» «گرنیوس» 
هنگام ازدواجش با مردی همسن من که او را دوست داشته باشد. داده 
شود و همچنین می‌خواهم که نام این لاله را «لاله روزا بیرل» بگذارنند. 


با آرزوی طول عمر و سعادت برای او 
«کورنلیوس وان بیرل» 


«وان بیرل» آنچه را که نوشته بود برای «روزا» خراند و پرسید: 
آیا موافقی؟! 
«روزا» گفت: 
خیر نباید این پول به‌من داده شود. من کسی را دوست نخواهم داشت و ازدواج 


در این لحظه صدای پاهایی از روی پله‌ها شنیده شد 


۲۸ الکباندر دون 


ا ۱ نب کنم. اما پیازچه‌ها را 
بروزا؛ گت ناهد اما من ازدواج نمیم 2 ۽ 7 
خواهید از من بي * 

هر چ می 


2 9 عبت گذارد. 
می‌گیرم آنها راگرفت و دد ۶" 


۱٩ 4‏ فت ر 3 
- وارد اتاق شد. «ر زا» از حال ر و دوی رمم 
چ سرباز وار 


افسری همراه شمان بسته‌اش را پرشاند اما دستش روی 
E‏ نت و ۶ ۳ و5 ا 
افتاد. موهای طلائیش مب سه پیازچه در آن بود. کاغذی که اگر 
۲ ساز که کاغذ حاوی سه پیارج 
قلش فشار می‌اورد در حالی 


ره پیازچه‌ها را نجات می‌داد. 
ان ل, آن را خوانده بود شاید زندگی خود و پبارج 
«واد پیر ۱ 


لحظه آخر 


محوطهٌ زندان مملو از مردم بود..در وسط محوطه سکوی چوبی بلندی را 
آماده کرده بودند تا زندانی روی آن رفته و سرش را روی چوبی ضخیم بگذارد. 
در همان جا مردی تبر در دست در انتظار زندانی بود. تودهُ مردم لحضه به لحظه 
بیشتر می‌شد. در میان انبوه فشردة مردم» مردی سعی می‌کرد از بین مردم راهی باز 
کرده و جلو برود. اين مرد باکستل بود. باکستل تصور می‌کرد که «وان بیرل» 
پیازچه‌های لاله سیاء را با خود حمل می‌کند و با آنها به‌سوی مرگ می‌رود.. 

او به جلاد نزدیک شد و گفت: 
دمن دوست «وان بیرل» هستم. مایلیم جسد او را پس از اجرای حکم خودم دفن 
کنم. به‌همین سبب صد گیلدر به‌شما می دهم که جسد را به‌من تحویل دهی. 

جلاد گفت: 
- خیلی خوب. می‌توانی جسد را پبری, اما پول را باید قلا بدمی 

با کستل دست در جیب خود کرد و پول را درآورد بهاو داد و در نزدیکی سکو 
منتظر ماند. 

ناگهان موجی از سر و صدا بلند شد. زیرا «وان بیرل» را از زنندان به‌سوی 
محوطه و محل اجرای حکم آوردند. سربازان از میا ازدحام مردم راهی باز 
کردند تا اینکه زندانی را به‌طرف سکو بردند. و همراه زندانی از سکر بالا رفتند 
جلاد با تبرش به‌سوی «وآن بیرل» رفت. 

«کورنلیوس» اصلا به‌مر دم تبر یا مرگ نمی اند بشید بژکه ذکر تراد موحه 


e ۰‏ ارتساددر دوب 


۳7 


د شت و پرورش لاله‌های سیاء زیبایش بو ی ان و 
‌ 1 سید بو ابس جت 9 سر 

روان بیرل» به‌محض اینکه بالای سکو رس و سروع 
نماز خواندن کرد. در حالیکه باکستل با خود می‌گفت: ۱ 
۱ و 3 71 قت بازجد‌های لاله سیاه از آل مر 
زود باش» چیزی نمانده تبر به‌پایین بیاید و نوقت پیارج زان من 
خواهند شد. 

«کورنلیوس) سرش را روی کنده گذاشت. جلاد تبرش د ؛ کرد 

باکستل با خود گفت: 
خوب. یک دو: سه... ۱ ۱ 

جلاد تبر را پایین آورد و روی گردن «وان پیرل» که حتی در آن لحظه هم در نکر 
لاله‌هایش و «روزا» بود؛ گذاشت. 

جلاد تبرش را دوباره بالا برد؛ باکستل با خود گفت: 
این ار 

جلاد سپس تبرش را دوباره آرام روی گردن «کورنلیوس» گذاشت تا مطمئن 
شود ضربه‌اش دقیقاً به‌محل تعیین شده فرود خواهد آمد. 

«وان بیرل» با خودش گفت: 
بايد لاله‌های سیاه خیلی زیا باشد آه... موهای «روزا» هم طلایی و زیا و 

جلاد برای بار سوم تبرش را بالا برد. 

باکستل با خود گفت: 
-اين بار سوم است که تبر بالا می‌رود... 

«کورنلیوس» گفت: 
- پایاننزدیک است. فقط امیدوارم که «روزاء به طور صحیح پیازچه‌ها را بکارد 
«وان بیرل» تیزی تبر را حس کرده بود. اما... اما چه شد؟!!ا 


او همین حالا صداهای, بلند و هیاهری مردم را می‌شنودا!! 


ناگهان دستی با آرامی او را بلند کرد. «کورنلیوس» افسر را دید. 
افسر در حالیکه به کاغذی که در دست داشت اشاره می‌کرد. گفت: 


شاهراده «اورانژ» فر مانده هل : 
هراده «اورانژه فرماندهٌ هلند دستور داده است که حکم اعدام او به‌زندان ابد 


لالة سیات ۵ ۳۱ 


مبدل شود. 

«کورتلیوس» با خود گفت: 
خیلی خوب. «روزا» با پیازچه خواهد ماند... 

«کورنلیوس» فراموش کرده بود که در هلند هفت زندان وجود دارد. و دستور 
دولت این بود که زندانی به‌زندان «لوفستین» در نزدیکی «دارت» منتقل شود که از 
«روزا» دور بود... 

کالسکه‌ای به‌محوطهٌ زندان وارد شد. «وان بیرل» را به‌داخل کالسکه بردند و 
کالسکه از آنجا دور شد... 

فقط یک مرد با خشم و ناراحتی به کالسکه نگاه می‌کرد... او باکستل بود. 


۱ 
ملاقات غیر منتظره... 


زمانی که «کورنلیوس» در سلول زندان لوفستین به‌سر می‌برد فقط به‌دو چیز 
فکر می‌کرد: پیازچه‌ها و «روزاء» گاهی تصور می‌کرد آنها را برای همیشه از دست 
داده است. اما او اشتباه می‌کرد. 

صبح یک روز آفتابی. از پنجره سلولش به‌سوی شهر عزیزش «دارت» نگاه 
می‌کرد کبوترهایی را دید که از شهر می‌آمدندو روی بام زندان می‌نشستند. 

با خود گفت: 
-این کبوترها از «دارت» آمده‌اند و حتماً به «دارت» هم باز می‌گردند. اگر من نامه 
کوچکی بنویسم و به‌پای یکی از آن‌ها پبندم... اما چطور اطمینان کنم که این 
کبوترها بر می‌گردند؟! آه... باید کبوترهایی را انتخاب‌کنم که در اینجا تخم گذاشته 
باشند! فقط در این صورت می روند و بر می‌گردند... از اینرو هم مقداری خردۀ نان 
یا غذای خودش را لب پنجره می‌گذاشت تا اينکه روزی کبوترهایی به‌آنجا آمده و 
روی لب پنجره نشستند و کم‌کم به‌این کار عادت کردند تا جایی که در آن محل 
لانه‌ای درست کرده و پس از چند هفته هې تخم‌گذاری کر دند... و در همان موقع 
«کورنلیوس؛ یکی از کبوترهای ماده را که تخم‌گذاری کرده بود. گرفت و به‌هر پای 
او نامه‌ای بسته و رها کرد... کبوتر پرواز کرده و هنوز افتاب عردب نکرده بود باز 
می‌گشت و دو نامه هنوز به‌پاهایش بسته شده بودند... 

به‌همین منوال پانزده روز گذشت. و کبوتر هر روز صبح پرواز مسی‌کرد. و 
غروب بازمی‌گشت. در روز شانزدهم کبوتر بدون نامه‌هابازگشت... یکی از نامه‌ها 


۳۴ و« الکاددر دوعا 


شد که به‌یا 
یک روز کبوتر غریبی را در بین کبوترها شن دیا ویو پاهایش نامدای 


تم ری و کرد در کمال تمجپ دید رت 
اربابش» «کورنلیوس» است. با عجله نامه 4 وکورنلیوس» را به‌دختر جوان رساند. 
اوایل یک شب از شبهای فوریه «کورنلیوس» صدایی را شنید که مدتها منتظ 


شنیدنش بود... صدای «روزا... «روزا» به پنجره سلول چسبیده بود و از لابه‌لای 


میله‌های پنجره به‌او نگاه می‌کرد... 
«روزا» گفت: 
خدایا... سرورم... سرورم... این منم!! 
«کورنلیوس» از جا پرید: 
-«روزا!! 
۔ آرام باشید با صدای بلند صحبت نکنید. پدرم همین اطراف است و دستوراتی 
از رئیس زندان می‌گیرد. 
دستورات؟!! 
- آری, پس از دریافت نامهٌ شماء نزد شاهزاده اورانژ رفتم و خواهش کردم پدرم را 
به‌این زندان منتقل کند. البته شاهزاده متوجه منظور من نشد و موانقت کرد. و حالا 
شما مرا اینجا می‌بینید. 
-یعنی هر روز ترا می‌بینم؟!! 
شاید! اه... پدرم دارد می‌آید... 
در این لحظه «گرنیوس» به‌پله‌ها رسید. 


۳ 


ساعت ته امشب 


گریفوس وارد سلول «وان بیرل» شد گفت: 
خب. من واقعا تعجب می‌کنم که دوباره ترا می‌بینم. زیرا انتظار دیدار مجدد ترا 
نداشتم. 

«کورنلیوس» گفت: 
اما من خوشحالم و می‌بینم که دستت بهبود یافته است. 
- من نگهبان جدید تو هستم. انتظار خوشرفتاری از جانب مرا نداشته باش زیرا 
به‌این روش ایمان ندارم. ضمناً زندانی‌ها کلک‌های زیادی می‌زنند. 

گریفوس به‌پنجره نزدیک شد و گفت: 
خوب و می‌توانی خیلی جاها را از اینجا ببینی» پنجره زیبایی است. دراین انا 
کبوترها از لانه‌ای که درست کرده بودند پرواز کردند «گرنیوس» با تعجب گفت: 
-آه... این چه بود؟ 

«کورنلیوس» گفت: 
-کبوترهای من بودند. 
-کبوتر؟! من اجازه نمی‌دهم. فردا آنها کباب خواهند شد. 

سپس سرش را به‌لانة کبوترها نزدیک کرد. در این لحظه «روزاء خیلی آهسته به 
«کورنلیوس» گفت: 


OC NEE 


«گرینوس» برگشت و به‌سوی در رفت و گفت: 


۳ ۾ الرکساندر دوب 


۳ ی. فر دا کباب خواهند د 
رم 
رروزا» دنبال پدرش خارج a‏ ۳7 
ساعت ته شب «روزاه پای پنجره امد و گفت: 
و را و۱۳ ن در این 
من آمدم پدرم هر شب پس از صرف شام به‌اتاق خواب می‌رود و من در ‌ 
واقعاً از تو ممنونم. «روزا»ی عزیز. ِ ۱ 
پبازچه‌هایت را با خودم آورده‌ام. من نتواز نستم نامه‌ات را بخوانم. اما متوجه شدم 
که شما پبازچه‌ها را می‌ خواهی. 
«کورنلیوس» گفت: 
همینطور می خواستم ترا ببینم. 
«روزا» گفت: 
-بیاء این پیازچه‌ها... 
«روزا» از لابه‌لای میله پنجره آنها را به «کورنلیوس» داد. اما «کورنلیوس» آنھا 
را نگرفت وگفت: 
- صحیح نیست هر سه عدد پیازچه را با هم نگهداریم... ما باید خیلی مواظب 
باشیم. ما باید پیازچه‌ها را جدا از هم بکاریم.. آیا در این زندان باغچه‌ای وجود 
دارد؟ 
«روزا» گفت: 
- آری. اتفاقاً باغچۀ زیبایی هم دارد. 
- ری از خاک این باغچه را برایم بیاور بینم ملایم است یا نه؟ 
عه 2 . 5 ۳ 
گر خاک آن خوب بود یک عند پیازچه را در آنجا بکار. و من یکی را اینجا در 
ا ا 5 ا 2 ۳ 
2 از خاک میکادم تو هم پیازچۀ سوم را نگه‌دار که اگر اتاقی برای دو 
پیازچه دیگر افتاد. آن تیاط داخ 
زچه دیکر افتاد اذ یکی دا برای احتیاط داشته باشیم و اینطوری مطمئن هستیم 


که صد زار گلید هد ره ۰۱ رد 
مر يدر هدیه ازدواچت از دست ز رود. اما خطرات زیادی وجود 
دارد. ۳ 


«روزا» پرسید: 


لاله سیاه ® ۳۷ 


چه خطراتی... 

«کورنلیوس» گفت: 
- موشها... موشها بزرگترین دشمن پیازچه‌ها هستند آنها پبازچه‌ها را می خورند.. 
گربه‌ها هم دومین خطر! تعداد زیادی از گلهایم در «دارت» توسط گربه‌ها از بین 
رفتند. و اما بزرگترین خطر» از سوی انسان است... بعضی از افراد حتی به‌خاطر 
یک گیلدر به‌زندان می‌روند چه رسد به‌صدهزار گیلدر. 

«روزا» گفت: 
- پنجرة اتاقم مشرف به‌باغچه است... من مراقبت از باغچه را به‌عهده می‌گیرم و 
نمی‌گذارم خطری متوجه پیازچه‌ها بشود... ضمناً کسی هم وارد باغچۀ زندان 
نمی‌شود. 
خیلی ممنونم «روزای عزیز... 


«روزا» دو عدد از پیازچه‌ها راگرفت و سومی را به «کورنلیوس» داد. 


۱۳ 
شورع درس... 


«روزا» از خاک باغچه مقداری برداشت و برای «کورنلیوس» آورد... 

«کورنلیوس» خاک را در ظرفی ريخت و در اول آوریل. اولین پیازچه را در 
سلولش کاشت... 

«روزا» هر شب. طبق معمول به‌دیدن «کورنلیوس» می‌رفت و در مورد گل و 
مسائل دیگر صحبت می‌کردند... 

«روزا» برای پیازچةُ دوم در باغچُ زندان جایی آساده کرد... جایی دور از 
درختها و دیوار: و به «کورنلیوس» هم خبر آن را داد. 

«کورنلیوس» گفت: 
-کار خوبی کردی «روزا»» حتماً برندهُ صدهزار گیلدر خواهی شد.. امّا من از یک 
چیز می ترسم. 

«روزا» پرسید: 

از چه چیز می‌ترسید؟! 

-می‌ترسم پدرت را از اینجا به‌جای دیگری متقل کنند. در آن صورت من چگونه 
می‌توانم با شما تماس بگیرم؟! ۱ 
-کورنلیوس» شما می توانید به‌من نامه بنویسید. امّا... متأسفانه من سواد ندارم... 
ولی... شما می توانید به‌من یاد بدهید. .. آری می‌توانید یاد بدهید و در این صورت 
اگر همدیگر را هم نبینیم لااقل می‌توانیم به‌وسیله نامه با هم تماس بگیریم 

«کورنلیوس» گفت: 


۰ و الکاندر دوعا 


۔ خرب. کی شروع کنیم؟! 
,روزا» گفت: 
هم اکنون... 
دهم اکنون؟! آخر ما کتاب نداریم؟! ۱ 
۔ اما من کتاب دارم. کتابی که آتای «دوویت» به‌من داد. فردا آن را با خودم تین 
شامگاه روز بعد «روزا» با کتابش آمد. اما آنها باید از راه پنجرهٌ کوچک سلول 
با هم صحت کنند. 
وروزام کتاب را با یک دست به‌پنجره رساند و با دست دیگر چراغ را 
نگه‌داشت. « کورنلیوس» با چوبی که از قبل آماده کرده بود. کتاب را دم پنجره نگه 
داشت و بدینوسله یکی از دستهای «روزا» آزاد شد. «کورنلیوس» به کلمات کتاب 
اشاره می‌کرد و به «روزا» می‌آموخت که چگونه آن را خوانت روزا دنر 
باهوشی بود و خیلی زود یاد گرفت... 


۴ 


آقای ژا کوب 


یک شب «روزا» نیم ساعت دیرتر از معمول آمد و بلافاصله گفت: 
ناراحت نشوید... یکی از دوستان قدیمی پدرم آمده بود تا از زندان دیداری 
داشته باشم. او پدرم را هميشه می خنداند... 

«کورنلیوس» پرسید: 
آیا هم اطلاعاتی که از این مرد داری همین است؟ مطمئن هستی که از طرف 
دول مأمور تجسس در کار زندانیان و نگهبانان زندان نیست؟ 

«روزا» گفت: 
-اوها! نه!! من فکر نمی‌کنم!! از چه کسی تجسس کنند؟! از پدرم؟! 

«کورنلیوس» گفت: 
-شاید بر علیه من! یا شاید خیال ازدواج با ترا داشته باشد! 

«روزا» گفت: 
-اين مرد به‌زندان هاگ آمد... همان موقع که شما در زندان بودید و حالا که به‌اینها 
منتقل شدید باز هم آمد. البته در هاگ می‌گفت که اروز دارد شما را ببیند. ولی 
دیروز شنیدم به‌پدرم می‌گفت که شما را نمی‌شناسد. شما مطمئن هستید که او 
دوست شما نیست؟ 

«کورنلیوس» گفت: 
- نه من دوستی ندارم فقط یک پیرزن که پیشخدمت منزلم است. 


-دپروز که من مشغول برداشتن خاک جهت پیازجه بودم؛ متو جه سایه‌ای پشت 


۲ وه الکساندر دوب 


درختان شدم... این مرد مراقب من بود... ۱ 
.. او ترا دوست دارد. آیا جوان است؟ خوش قياف ۳ 
«روزا» فریاد کشید. 


ان هم زشت است و حدود پنجاه سال دارد! 
یه او یلو 


اه 


اسمش چیست ؟! 


۔ ژاکوب گیلر... 

«کورنلیوس» گفت: 

من کسی را با این نام نمی‌شناسم. 

«روزاه موضوع صحبت را تغیبر داده و پرسید: 
وضع لاله‌ات چطور است؟! آیا خوب رشد کرده؟! 
۔آری» امروز صبح اولین جوانه سر از خاک درآورد... من آرزوهای بزرگی دارم.. 
من کی پیازچۀ دوم را بکارم؟! 
هنوز مانده... به‌موقع ترا خبر می‌کنیم. اما در ین باره با کسی حرف نزن این یک 
راز است. آیا پیازچه سوم را پنهان کرده‌ای؟! 
-آری, هنوز در همان کاغذ خودش پیچیده شده و در صندوق لباسهایم مخفی 
کردهام من حالا باید بروم... فکر می‌کنم صدای پایی از پله‌ها می‌آید اما صدای 
بای پدرم نیست!! 

«روزا» به‌سوی پله‌ها دوید اما کسی را آنجا ندید... 

در طی سه روز بعد «گرنیوس» وقت و بی‌وقت به‌سلول «کورنلیوس» می‌رفت 
گوبی می‌خواست چیزی را آنجا کشف کند... «کورنلیوس» ظرف حاوی پیازچۀ 
لاله را بیرون از اتاق روی لبهٌ پنجره که مشرف به‌شهر بود و دور از دید دیگران 
گذاشته بود. 

«گرنیوس» چیزی نیافت... دوز هشتم ناگهان «گرنیوس» در را باز کرد و دد 
e‏ لحظه‌ای که «کورنلیوس» به‌لاله‌اش نگاه می‌کرد دوید و ظرف راگرفت و 


- جه چیزی اینجا پنهان کرده ت گرفتم. ظرفی پر از خاک 
بر پنهان کرد ای؟! من ترا با مدرک جرم گرفتم. ظرفی پر از خاک 


لاله سیاه ۰5 ۳۳ 


سپس دست زیر خاک برد... 

«کورنلیوس» فریاد کشید: 
اظ ناش 

و با یک حرکت سریع ظرف را از دست «گرنیوس» گرفت... «گرنیوس» گفت: 
۔ آه؟!! تو با من گلاویز می‌شوی؟! آیا می‌خواهی سربازها را صدا کنم؟! دوباره 
ظرف خاک را از دست زندانی گرفت. سپس پیازچه‌ای را که تازه جوانه زده بود 
در آورد و آنرا ب‌زمین انداخته زیر پا له کرد. 

« کورنلیوس» فریادی از خشم کشید و ظرف را دوباره از او گرفت و خواست با 
آن بر سر «گرنیوس» بکوبد که صدای «روزا» را شنید. 
پا درا 

«گرنیوس» گفت: 
- تو اینجا چه می‌کنی؟! اینجا کاری داری؟! 

«کورنلیوس» فریاد کشید: 
- خدایا! لاله‌ام» لالهام! 

وروی زمین خم شد و پیازچه له شده را گرفت. 

«روزا» با صدایی خیلی آهسته که پدرش نشنود گفت: 
-فردا پیازچه دوم را خواهم کاشت. 

صدای پای یک مرد شنیده شد. «روزا» گفت: 
-پدر آقای ژاکوب آمده و می‌خواهد ترا ببیند. 

«گرنیوس» با صدای بلند گفت: 
-من حالا می‌آیم. بلند شو «روزا»» زودباش برو.. 

سپس در را پشت سرش بست... در حالیکه «کورنلیوس» احساس می‌کرد همه 


آروزهایش برباد رفته‌اند. 


۱۵ 


«کورنلیوس» نقشه‌ای می کشد... 


شامگاه. «روزا» بازگشت و به « کورنلیوس» گفت: 
- پدرم می‌گوید اگر مایل باشید می‌توانید لاله پرورش بدهید... 
- چطور شد که قبول کرد؟! 
- دوستش ژاکوب وقتی که از پدرم شنید چه بلایی بر سر «لاله» آورده خیلی 
ناراحت شد طوری که چشمانش از ناراحتی سرخ شدند حتی فکر کردم ممکن 
است پدرم را کتک بزند. او فریاد می‌کشید: «چطور این کار راکردی؟! آیا پبازچه 
راله کردی؟! چه کار وحشتنا کی کرده‌ای!!» 

پدرم با تعجب فریاد می‌کشید: «آیا دیوانه شده‌ای؟!» 

آقای ژاکوب دوباره گفت: «تو پیازچه را له کردی؟! تو با پا آن را له کردی؟!» 
سپس به‌سوی من برگشت و گفت: «آیا این تنها پیازچه‌ای بود که جوانه زد؟! «آیا 
پیازچۀ دیگری دارد؟!» من پاسخی ندادم پدرم گفت: «می توانید با یک گیلدر صد 
تا پیازچۀ گل از شهر بخرید.» گفتم: «شاید پیازچه‌های دیگر مثل آن با ارزش 
نباشند.» ژاکوب گفت: ««روزا»ی عزیز آیا فکر می‌کنید آن پیازچه باارزش بوده؟!» 
و در همان لحظه پی بردم که چه اشتباهی کرده‌ام به‌همین خاطر گفتم: «نمی‌دانم... 
من اصلاً چیزی در مورد لاله نمی‌دانم. من می دانم که زندانی‌ها به‌چیزهایی که آنها 
را سرگرم می‌کند علاقه‌مندند و برایشان ارزش دارد.» آقای «وان بیرل» هم دلش 
به‌آن پیازچه خوش بود و فکر می‌کنم محروم کردن او از این تنها دلخوشی: 
ظالمانه است.» پدرم گفت: ما الا بايد بدانیم که چگونه آن پیازچه را به‌دست 


۲ و ااکاندر دوعا 


1¢ 
ا زو چه کسی انرا بر برایش آورده؟ 


هاب را بهطرف دیگری دوم ر 


NT 


3 اب با دقت مراقب من بو 
ب اکوب میگ ت: «می توان بەآسانی آن را فهمید!) 


به‌سوی در رفتم: .شنیدم که ژ 


پدرم پرسید: «چگونه؟! 
ژاکوب گفت گښت: «شاید سه عدد پیازچه داشته باشدء شیر لا افرادی که روی 


رلاله» کار می‌کنند سه عدد پیازچه از هر نوع نگه می‌دارند. .. او را تفتیش کن. شاید 
دو پیازچة دیگر داشته باشد» 

وکورنلیوس» گفت: 

سه عدد پیازچه دارم؟! آیا همین راگفت؟! 

«روزا» پاسخ داد: 
-آری, واقعاً من تعجب می‌کنم! ژاکوب گفت: «او را به‌اتاق دیگری ببرید و تفتیش 
کنید و من سلولش را می‌گردم. 

«کورنلیوس؛ گفت 
آه!!! این آقای ژاکوب دزد است. او قصد دارد پیازچه‌های مرا بدزدد!! 

«روزا» گفت: 
-من هم همین تصوّر را دارم. 

«کورنلیوس» گفت: 
-گفتی. هنگامی که در باغچه مشغول برداشتن خاک بودی مردی ترا دنبال می‌کر! 
اینطور نیست؟! 

«روزا؛ گفت: 
-آری.. 

«گورنلیوس» پرسید: 

٣با‏ در بین درختان حرکت می‌کرد؟! 

«روزا» گفت. 
-آری... 


لالة سياه ۶ ۲۷ 


او شاهد کار تو بود؟! 
-اری. 
او دنبال تو نبود... 
دنبال چه بود؟! 
او دنبال پیازچۀ من بود... دنبال لاله من! 

«روزاه با تأمل گفت: 
-آری... مطمئناً همین طور است... 

«کورنلیوس» گفت: 
- میخواهی بفهمی که این حدس درست است يا نه؟ این کار ساده‌ای است. 
چطور؟! به‌من بگو.. 
-فردا به‌سراغ باغچه برو. کاری کن که ژاکوب متو جه شود به‌باغچه می‌روی تا ترا 
تعقیب‌کند. تظاهر کن که پبازچه‌ای را در خاک می‌گذاری: سپس باغچه را ترک کن 
اما از دور مراقب او باش و نگذار او بفهمد... 

«روزا» پرسید: 
- سپس چه کار کنم؟! 
-بعد درباره آنچه که باید بکنیم فکری خواهیم کرد. 

«روزا» به-حسرت گفت: 
_واقعاً تو پیازچه‌هایت را خیلی دوست داری؟ 

«کورنلیوس» گفت: 
۔آری» واقعأ؛ وقتی که پدرت پیازچه را زیر پا له کرد حس کردم قلبم را زیر پا خرد 
می‌کند... بیا این پیازچۀ دوم را بگیر و به‌موقع در باغچه بکار. و مانند مادری که از 
فرزندش مراقبت می‌کند یا سرازی که از فرمانده زخمی‌اش نگهداری می‌کند 
عمل کن. 

«روزا» گفت: 
هر کاری که بگویید انجام خواهم داد. 

«کورنلیوس» گفت: 


۴۸ ه ارکہاندر دوعا 


اما برای اینکه ژاکوب یا پدرت نفهمند که پیازچه مال من است. به‌دیدن من نیا با 
اینکه من کسی را در این دنیا غیر از تو ندارم. 

«روزا» گفت: 
اما من طور دیگری فکر می‌کنم. 
چطور؟ 
نکر می‌کنم که شما آنقدر لاله‌هایت را دوست داری که جایی برای دیگری در 
قلبت نداری. سپس با سرعت دوید و رفت... 

«کورنلیوس؛ آن شب نتوانست بخوابد. زیرا این پسرورش‌دهندة بسزرگ لاله 
احساس می‌کرد غم از دست دادن «روزا» بیشتر از غم از دست دادن پیازچة لاله 
است... و وقتی که خوابش برد «روزا» را در خواب دید نه لاله را!! 


۶ 
روزهای تنهایی... 


«روزا» خیلی عصبانی بود... خودش را روی تختخواب انداخت. امّا نتوانست 
بخوابد... تصمیم گرفت دیگر به‌دیدار «کورنلیوس» نرود و درسهایش را به‌تنهایی 
بخواند. او از اول بامداد نشست و کتابی را باز کرد و خواند سپس شروع به‌نوشتن 
نامه کرد... امیدوار بود پس از هشت روز بتواند نامه‌ای برای «کورنلیو س)» بنویسد 
و خبری در مورد لاله اش به‌او بدهد. 

صبح هنگام «کورنلیوس» از خواب بیدار شد. از خود پرسید: آیا او امروز 
می‌آید یا خیر؟ چرا به‌او گفتم که لاله‌هایم را خیلی دوست دارم؟! چرا از او 
خواستم اگر ژاکوب و پدرش او را زیرنظر گرفته باشند به‌دیدنم نیاید؟ چرا کاری 
کردم که او احساس کند لاله‌هایم را بیش از او دوست دارم؟! 

شب آمد.. «کورنلیوس» انتظار کشید... ساعت» هفت ضربه زد. سپس هشت؛ 
ه.. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. «کورنلیوس» با ناراحتی انتظار می‌کشید. 
شاید صدای پای «روزا» را بشنود. 

ساعت ده شد... به خودش گفت: 
-او دیگر برای دیدن من نخواهد آمد... 

ساعت یازده ضربه زد... «کورنلیوس» بدون آنکه لباسش را در بیاورد روی 
تخت دراز کشید. 

ساعت ۱۲ شد... چه شب طولانی و غمگینی بر «کورنلیوس»گذشت. روز بعد 
هي روزی خون‌آلود برای «کورنلیوس» بود. و روز دوم ... روزی از ماه آوریل بود 


و ازکادسر دوا 


که بر ورش دهندگان ببازجه‌های لاله را می‌کاشستند. 

, کوردلبوس» قبلا به وروزاه گفته بود ه‌موقع روز کاشت پازچه را به تو تراهم 
کرت هرا مطوع و نسبتا ملایم برد آیا «روزا, فرصت رااز دست خواهد داد؟ ایا 
او روداو الاش را خواهد دید؟! 

ور سوام هم گذشت. «کورنلیو س» نترانست غذا بخورد چون شب قبل ۳ 
نتوانسته بود بخوابد. سرش را به‌پنجره نزدیک کرد و ارزو می‌کرد «روزا» را در 
باغجه ببند. روز جپارم «گرنیوس» با غدا وارد سلول شد ولی دید که غذای روز 
5 دست نخوره مانده است. گفت: 
۔ظاهراً ما ب‌زودی پرورش‌دهنده لاله را از دست خواهیم داد. و جسد او از زندان 
خارج خواهد شد. 

صبح روز هنتم هنگامی که از تختخواب پایین آمد چشمش به کاغذی افتاد که 
از زیر در سلول انداخته شده بود. و روی آن نوشته شده بود: 

«لاله‌ات سر از خاک در نیآورده. اما در وضع خوبی است...» 

« کورنلیوس» روی کاغد نوشت: 
-بیمار نیستم, بلکه تنهایی و نیامدن تو مرا ناراحت کرده است... 

«گرنیوس» شام را آورد.. سپس بازگشت و آن را برداشت و رفت. 

پس از رفتن «گرنیوس کاغذ را زیر در گذاشت و مدتی گوش داد شاید صدای 
پایی بشنود. سپس صدای لطیفی شنید که می‌گفت: 


۷ 
دزد خطرناک 


ساعت هشت شب بود «کورنلیوس» صدایی نزدیک در شنید. سپس «روزا» را 
چراغ به‌دست انجا ایستاده دید. 

«روزا» چهر؛ غمگین «کورنلیوس» را دید و گفت: 
-«کورنلیوس» بیماری؟! 


«روزاه گفت: 
شما غذا نخوردید. پدر گفت تمام روز روی تخت دراز می‌کشید و می خوابید. 
نامه‌ای برایت نوشتم تا خیالت از جانب آنچه که دوست داری راحت باشد. 
«کورنلیوس» گفت: 
من هم جواب نامه‌ات را دادم و دلیل آمدنت هم همان بود. نگو که نتوانستی آن را 
بخوانی. تو با سرعت خواندن را یاد گرفته‌ای. 
«روزا» گفت: 
- آری نامه‌ات به‌دستم رسید و آنرا خواندم. به‌همین خاطر آمدم تا ببینم چه کاری 
از دست من برای تو ساخته است. 
با خبرهای خوش می توانی مرا کمک کنی. آیا برایم خبر خوشی داری؟! 
«روزا» گفت: 
- خبر خاصی ندارم. جز درباره لالهات و این مهمترین چیز برای شماست 


۳ و الکساندر دوب 


«کورنلیوس» گفت: 
تو می‌دانی که برای من خیلی عزیز هستی- 
«روزا» گفت: 
اما لالهات در خطر بود... 
ترس و نگرانی روی چهرة «کورنلیوس» نمایان شد و گفت: 
خطر؟!!! چه خطری؟!! 
«روزا» گفت: 
-آری؛ در خطر بزرگی بود. شما درست حدس زدید» ژاکوب به‌خاطر من به‌اینجا 
نیامده بود. بلکه هدفش دستیابی به لاله تو بود. 
«کورنلیوس» با صدای بلند گفت: 
آیا به‌خاطر آن آمده بود؟! 
«روزا» گفت: 
- تو به‌لاله‌ات بیش از من آهمیت می‌دهی. 
- نه نه اینطور نیست تو هم عقل داری و هم قدرت دفاع از خودت را اما لاله من 
نمی تواند از خودش دفاع کند! 
«روزا» گفت: 
هنگامی که از ژاکوب واهمه داشتید. من هم مثل شما فکر می‌کردم و به‌همین 
خاطر انچه را که از من خواستید انجام دادم. 
-به‌من بگو چه شده؟!! 
«روزا» گفت: 
به‌باغچه رفتم» جایی که می‌خواستم لاله را آنجا بکارم» اطراف را بررسی کرد 
نکند کسی مرا دنبال کند. 
«کورنلیوس» گفت: 
-بعد چه اتفاقی افتاد؟! 


-سایه‌ای را بین در و دیوار دیدم. اما به‌سرعت پشت درختها پنهان شد. 
ایا تظاهر کردی که او را ندیده‌ای؟1 


ال سياه ف ۵۳ 


آری» زمین را کندم و تظاهر کردم که پیازچه را می‌کارم. 
«کورنلیوس» پرسید: 
-آن مرد چه می‌کرد؟! 
چشمهایش از پشت درختها می درخشیدند. 
« کورنلیوس» گفت: 
آه... آری همینطور است که می‌گویی! 
«روزا» گفت: 
دوباره خاک را صاف کردم بدون اینکه پیازچه‌ای در آن گذاشته باشم. سپس 
وانمود کردم. کارم تمام شده و باغچه را ترک کردم. 
. «کورنلیوس» گفت: 
-آیا از سوراخ در او را نگاه کردی؟ چه دیدی؟! 
آن مرد کمی تأمل کرد فکر کرد شاید بر نمی‌گردم. سپس از کمینگاهش خارج 
شد و به‌سوی باغچه رفت. ایستاد و اطراف را با دقت نگاه کرد حتی به‌تمام 
پنجره‌ها نگاه کرد. سپس با دو دست به‌زمین هجوم بردو جستجو کرد. چندین بار 
این کار را کرد. ناگهان فهمید که فریب خورده. زمین را دوباره مرتب کرد و تظاهر 
کرد که به‌دیدن گل‌ها آمده است. 
«کورنلیوس» گفت: 
-ای دزد بدجنس من حدس می‌زدم» اما «روزا»... با پیازچه‌ها چه کردی؟ فصل 
شت آنها می‌گذرد!! 
«روزا» گفت: 
- پیازچه شش روز است که در خاک است. 
«کورنلیوس؛ با تعجب گفت: 
چطور؟! کجا؟! آن را در چه خاکی گذاشت؟! آیا به‌انداز؛ کافی نور خورشید 
می‌بیند؟! آیا در جایی هست که دست ژاکوب به‌آنجا نرسد؟! 
«روزا» گفت: 
-فعلاً در جای امنی است و امکان ندارد دزدیده شود. مگر اینکه را کوب در اناقم 


۴ و یاس دوا 


تاقم گذاشتم. 

هت ریات را در ظرفی در اتاقم گذاشتم 

و کورنلیوس» پر سید 1 

خدایا' در اتاقت گذاشتی !در چه خاکی؟! 

۱ خاک که 

سار اناقم و در ظرفی مانند ظرفی که بو دای 4 کی توگفتی. 

آیا نور کافی به خاک می تابد؟! 

لها را خر و شرقی می‌گذارم که خورشید صبحگاهی می تابد و بعدازظهر 
در پنجرة جنوبی. 

و کورنلیوس» فریاد کشید. 
درست است! درست است! تو باغبان خیلی خوبی هستی «روزاه‌ی عزیز. گفتی 
که شش روز می شود که در خاک است؟!! 

«روزا» گفت: 
-اری, شش روز است. 
۔ آیا هنوز سر از خاک در نیاورده است؟! 
-نه. اما فکر می‌کنم شاید فردا سر از خاک در بیاورد. 
- خوب. فردا خبرش را برایم می‌آوری؟! 

«روزا» گفت: 
آیا تو از من ناراحتی؟! 
نها ۰ E ESS‏ 

ما می‌بینم که مهمترین چیز در زندگی تو گل‌هایت است. 
-نه «روزا». واقعاً د ند 
ا د زندگی به‌جز تو هیچ کس دیگری ندارم. 
ا د ‌هایت... بعد از لاله سیاه!! شما از من خواستی همانطور که در 
39 ک ددیت» هم نوشتی, با جوانی هم سن شما ازدواج کنم. خوب به‌من 
ثرصت بدهید تا | ۱ 

ین جوان را پیدا کنم. 


«کورنلیوس» پرسید: 


۱۸ 
نگهبان هوشیار... 


روز بعد آفتاب بالا آمده بود که «کورنلیوس» از خواب بیدار شد. روی پنجرة 
سلول چندین کبوتر می‌نشستند و پرواز می‌کردند. هوا مطبوع و آسمان صاف 
بود... 

هنگامی که گرنیوس وارد شد زندانی مانند روزهای قبل غمگین نبود. بلکه 
نزدیک پنجره ایستاده و یک ترانۀ محلی زمزمه می‌کرد. 

«گرنیوس» گفت: 
خوب؟!! 

«کورنلیوس» گفت: 
حالت چطور است آقای «گرنیوس»؟!! 

«گرنیوس» پاسخ داد. و «کورنلیوس» ادامه داد: 
حال آقای «ژاکوب» چطوره؟! حال «روزا» جطوره؟! 

«گرینوس» گفت: 
غذایت را آوردم. 
- خیلی ممنون, واقعاً گرسنه هستم. 

«گرنیوس» پرسید: 
- تو گرسنه‌ای؟ آیا نقشة فرار کشیده‌ای؟ من مراقب خواهم بود. نمی‌گذارم فرار 
کنی! 


«کورنلیوس» گفت: 


۵7 الکسایدر دوسا 
رگرنیوس» عزیز» تا می توانی مراقبت کن؛ نقشه‌های من برای تو ضرری ندارد. 
ساعت دوازده. نقشه‌هایت را کشف خواهم کرد در ساعت 


_ خواهم دید. در 
س» تا ساعت دوازده منتظر ماند و در راس ساعت دوازده 


دوازده. «کورنلیو 
«گریفوس» همراه چهار سرباز وارد سلول شد. 

«گرنیوس» گفت: 
همه جا را تفتیش کنید و بینید چه خیالی در سر دارد. 

سربازها همه جا را جستجو کردند. داخل و زیر تخت همه جای سلول راو 
چیزی نیافتند. 

«کورنلیوس» خوشحال بود زیرا پیازچه‌ای در آنجا نداشت. او پیازچه‌ها را به 
«روزاء داده بود و اگر این کار را نکرده بود. «گرنیوس» حتماً آنها را پیدا کرده و زیر 
پا له می‌کرد. چیزهایی که «گرنیوس» پیدا کرد قلم و چند برگ کاغذ بود که با خود 
بر 

ساعت شش بعدازظهر «گرنیوس» دوباره آمد. «کورنلیوس» با محبت صبحت 
می‌کرد اما «گرنیوس» خمشگین بود طوری که «کورنلیوس» به خنده افتاد. 

«گرنیوس» به‌سوی در رفت تا خارج شود و گفت: 
بخند. اما کسی که برنده می‌شود. می خندد. 


۱۹ 


شت هنگام «روزا» آمد. درباره خیلی چیزها صبحت کرد جز ,لاله سیاه». چرا 
«روزا» دربارۀ لاله صحبت نکرد؟ 

شب بعد آمد و گفت: 
- خوب. بیرون آمد. 
-کی بیرون آمد؟! 


- لاله. 

- خوب. اجازه می‌دهی دربار؛ لاله صحبت کنم؟! 
البتّه 

آیا بطور مستقیم بالا می‌آید؟! 

- بطور مستقیم. 


- چقدر بلند شده؟! 

دو سانت. 

- خواهش می‌کنم «روزا»» مواظش باش. چون خیلی زود بالا می‌آید. 

من به‌چیز دیگری فکر نمی‌کنم. اولین چیز در صبح و آخرین چیزی که در شب 
می‌بینم همین است. وقتی کامل شد. صد هزار گیلدر به‌دست می‌آورم و با جوانی 
بیست و شش ساله یا بیست و هشت ساله ازدواج می‌کنم 

- چه شیطونیا!! 


هر شب «روزا» چیز تازه‌ای دربارهۀ لاله داشت که به « کو رنایوس» بگو ید 


4 ه ارکساندر دوعا 


ش بلند شده اما گل آن هنوز نشکفته «کورنلیوس» با شوق پرسید: 


۳9 ت ت۱۲ 
۔ آیا غنجه در وضعیت خوبی است؟" 


+ اقا 


عالی...۰ 


دو روز بعد «روزا» گفت 
۔ غنچه باز می‌شود. 
ایا دیدی. آیا دیدی ... چه .... چه رنگی است؟! 
آری دیدم. رنگی تیره ..... خیلی تیره داشت. 
آیا قهوه‌ای تیره است ؟! 
خیلی تیره‌تر است. 
- تیره‌تر است؟! آیا .... آیا به‌رنگ مداد نامه‌هایم است؟! 
آری خیلی تیره است. تقریباً سیاه است. 
«کورنلیوس» از شعف فریادی کشید: 
دروزا» تو خیلی عالی هستی, لاله‌ام شکفته می‌شود؛ آنهم با رنگ سیاه. 
«روزا»ی عزیز تو عالی هستی. به‌نظرت چه موقع کاملاً باز می‌شود؟! 
-دو. سه روز. 
آری....فردا ۳ پس فردا 
«روزا» با خنده گفت: 
یس از باز شدن آیا آنرا بچینیم 
ى ی نه» پس از شکفتن. آنرا در سایه بگذار و نامه‌ای به کمیته 
مسابقة لاله در شهر هارلم بفرست و به‌آنها اطلاع بده که «لاله سیاه» شکفته است. 
جایزه از سوی پرورش دهندگان لاله در هارلم است فاصل این شهر زیاد است. 
کی دا پیدا می‌کنی که به‌وسیلۀ او 


بفرستی» «روزا» پول داری؟! 
«روزاه گفت: 


- آری 


-به‌اندازة کافی داری؟! 


لال سياه ۶ ۵٩‏ 


«روزا» گفت: 
سیصد گیلدر دارم. 
«کورتلیوس» گفت: 
در این صورت نباید کسی را بفرستی بلکه باید خودت بروی «روزا» 
«روزا» گفت: 
اما لاله را چه کنم؟! 
با خودت بر و از او جدا نشو. 
اما با لاله دور از تو خواهم بود؟! 
«کورنلیوس» با ناراحتی گفت: 
اه خدایا من جرا باید در زندان باد م؟! خیلی خوب. نامه را به دست کسی 
بفرست. شاید هم پرورش دهندگان لاله کسی را برای بردن لاله بف ستند اما... 
اما چه «کورنلیوس»؟! 
چه اتفاقی می‌افتد اگر «لاله» سیاه نباشد؟! 
فردا یا پس فردا خواهیم فهمید «لاله» سیاه است يا نه. 
برای انتظار کشیدن مدت زیادی است. نمی تواں با اشاره به من بگویی؟! 
اگر شب شکفته شد خودم می‌آیم و به‌تو خبر می دهم و اگر روز شکفته شد 
یادداشتی را زیر در می‌گذارم. 
ساعت ده ضربه زد» «روزا» گفت: 
- باید بروم. فردا معلوم می‌شود «لاله» سیاه است یا خیر. 


۷ 


اقدامات سریع 


درآن‌شب. خواب‌به چشمان «کورنلیوس» راه‌نیافت ... هرچنددقيقه یک‌باراز 
تختخواب می‌پریدواحساس می‌کرد که صدای «روزا» را شنیده‌وبا خود می‌گفت: 
-«روزا» از لاله مراقبت می‌کند. چقدر دلم می‌خواهد خودم هم از آن مراقبت کنم» 
دنا چه خواهد گفت اگر بفهمد لاله سیاه بوجود آمده و اينکه «کورنلیوس وان 
بیرل» و «روزا» آنرا در زندان کاشتند؟!! 

با 

ساعات صبح روز بعد به کندی سپری شد و آفتاب بعد از ظهر نیز کم‌کم 
طلایی رنگ می‌شد تا اینکه شب سر رسید.... 

ساعت نه فرا رسید.... «روزا» دوان دوان با خوشحالی آمد.... 

«کورنلیوس» گفت: 
چه خبر؟! 

«روزا» گفت: 
همه چیز عالی پیش می‌رود.... اما هنوز نشکفته, امشب شکفته می‌شود. 
آیا سیاه خواهد بود؟! 
-سیاه مانند ذغال. سیاه ماند شب. من از آن مطمئن هستم. 
- «روزاءی عزیز من تمام شب در این فکر بودم که چه باید کردا! 
خوب. چه باید کرد؟! 
فکر می‌کنم باید نامه را به‌دست شخص دیگری بفرستیم. 


Yo 


اقدامات سریع 


درآن‌شب. خواب به چشمان «کورنلیوس» راه‌نیافت ... هرچنددقیقه یک‌باراز 
تختخواب می پریدواحساس می‌کرد که صدای «روزا» را شنیده‌وبا خود می‌گفت: 
«روزاء از لاله مراقبت می‌کند. چقدر دلم می‌خواهد خودم هم از آن مراقبت کنم» 
دنیا چه خواهد گفت اگر بفهمد لاله سیاه بوجود آمده و اينکه «کورنلیوس وان 
بیرل» و «روزا» آنرا در زندان کاشتند؟!! 

F‏ # مد 

ساعات صبح روز بعد به کندی سپری شد و آفتاب بعد از ظهر نیز کمکم 
طلایی رنگ می‌شد تا اینکه شب سر رسید.... 

ساعت نه فرا رسید.... «روزا» دوان دوان با خوشحالی آمد.... 

«کورنلیوس» گفت: 
- چە خبر؟! 

«روزا» گفت: 
-همه چیز عالی پیش می‌رود.... امّا هنوز نشکفته. امشب شکفته می شود. 
آیا سیاه خواهد بود؟! 
-سیاه مانند ذغال, سياه ماند شب. من از آن مطمئن هستم. 
- «روزا‌ی عزیز من تمام شب در این فکر بودم که چه باید کردا! 
- خوب. چه باید کرد؟! 
- فکر می‌کنم باید نامه را به‌دست شخص دیگری بفرستیم. 


۴ ها ازکسایہ ر وبا 


آ» . آباین همه دیزی استکه فکر می‌گردی ؟! من کسی را پیدا کردم تا نامه رایبرد. 
۔ آیا او مورد اعتباد است؟! می توانیم به‌او اطمیتان داشته باشیم؟ 
- آری 
ايا او ,ژاکوب؛ است؟! 
نه اسمش «رالف» است. جوان خوبی است. اما سن کمی دارد. 
تو گفتی یا جوانی بین بیست و شش و بيست و هشت ساله ازدواج کنم. 
ولی این جوان بیست و پنج سال دارد. 
آیا این جوان می تواند در عرض ده ساعت به‌شهر «هارلم» برسد؟! 
تو باید نامه را به رئیس کمیه پرورش دهندگان «لاله» بنویسی. او سریعاً 
خواهد آمد. 
أمّا اگر رئیس زود نیامد و لاله پژمرده شدء چه می‌شود؟! 
-باید بیاید. او عاشق لاله است. او سریعاً برای دیدن لاله خواهد آمد. 
حتی اگر دو روز هم معطل شود باز هم «لاله» شاداب خواهد ماند. 
انوقت ثبض تحویل «لاله» را بتو خواهد داد و تو لاله را به‌او بده تا به شهر 
هارلم ببرد. چه خوب بود !گر ما لاله را با خود به آنجا می‌بردیم. اما امکان ندارد. 
کسی نباید لاله را قبل از رئیس ببیند. او باید قبل از همه آنرا مشاهده کند و اگر 
کسی بفهمد و آنرا ببیند به‌سرقت می‌برد. 
«روزا» با دلهره گفت: 
۔ خدایا!! 
#کورنلیوس» پرسید: 
یا به‌من نگفتی که ژاکوب دزداست؟! قيمت این لاله صد هزار گیلدر است. تو 
پاد خیلی مواظب باشی. مراقبت کن: 
«روزا» گفت: 
-مراثب خواهم برد خیلی هم مواظبت می‌کنم. 
«روزا». تو خیلی عالی هستی .... مانند... 
«روزاه گفت .... 


- مانند الاله, سیاه ... د 


۳۹1 
نامه‌ای بەر ئسس.... 


«کورنلیوس» شب جلوی پنجره ایستاده و به‌ستارگان نگاه می‌کرد. و با خود 
می‌گفت. «روزا در اتاقش دائم مراقب گل است. لاله رشد می‌کند و من در این دنیا 
به جز «روزا» و «لاله‌ام»» عزیزی ندارم. لالهام سیاه مثل سیاهی شب است.: شهابی 
مانند نور در آسمان رد شد و «کورنلیوس» گفت: 
آه.... خدایا این مانند یک علامت است. 

شهاب مانند علامتی به‌نظرش آمد زیرا در همان لحظه صدای پای «روزا را 
شنید که می‌گفت: 
NR‏ 

«کورنلیوس» به‌سوی در شتافت. 
لاله شکفته شده -بیا نگاهش کن. 

«روزا» با یک دست ظرف لاله را بلند کرده و با دست دیگر چراغ را نگ داشته 
بود. 

«کورنلبوس» فریاد کشید: 
-... خدایاء شکرت. از این لطفی که به من کردی من زندانی ب ارد 

لاله خیلی زیبا بود. به‌اندازة «جده ساننی از تاک میر ون زده بو جهار برگ 
سبز داشت و کاسه گل سياه سیاه برد مانند ذغال, مانند سا می شب که نه م هی در 
آن است و نه ستاره‌ای. 

«کورنلیوس» فریاد کشید: 


۴ س الکساندر دوسا 


رروزا» بنویس؛ زود بنویس 
رروزا» گفت: 


, نامه آماده است. 


...نوشتم» 
نامه را از وی گرفت؛ خط «روزاه خیلی بهتر از ز قبل شده بود. 


رکو رنلیوس 


راقای رئیس .." 
E‏ شاید تا ده دقیقۀ دیگر x‏ 


حالا در حال شکفتن است. . نامه‌ای برایتان می‌فرستم» امیدوارم برای گرفتن آن 
به‌زندان لوفستین بيائید من دختر زندانبان گریفوس هستم . و همین مانع از آوردن 
لاله نزد شما می‌باشد. مایلم آن را ال روزا بیرل» بنامم. آه ... الان شکفت. رنگ 
آن سیاه است. بیائید آقای رئیس: بیائید. 


«روزا گریفرس» 
«کورنلیوس» گفت: 
-«چه نامه زیبایی» من نمی توانم مثل تو بنویسم, چقدر ساده و واضح است. 
روزا پرسید. 
-اسم رئیس چیست؟. 


-نامه را بده نام رئیس را در آن بنویسم. 
«کورنلیوس» نوشت: 
-به‌رئیس فان هریشن رئیس پرورش دهندگان لاله در هارلم. 
-«روزا» الان برو و از خدا بخاطر یاری به‌ما: تشکر کن» تا لاله ما را حمایت کند. 


ê ¥ 4F 


۳۲ 
لحظه اخر 


واقعاً. «روزا» و «کورنلیوس, نیازمند حمایت بودند. تا به‌حال در چنین شرایط 
خطرناکی قرار نگرفته بودند. 

در حقیقت «ژاکوب» همان «با کستل» بود. «باکستل» به‌لوفستین آمد تا لاله سیاه 
را پیدا کند. خودش را به «گریفوس» نزدیک کرد و او را قانع کرد که با دخترش 
ازدواج کند و به‌او گفت که «کورنلیوس» زندانی واقعاً خطرناکی است و بر ضد 
حکومت کار می‌کند. «ژاکوب» به‌سرعت فهمید که یکی از پیازچه‌ها نزد «روزا» 
است بهمین خاطر هر جا که او می‌رفت تعقیبش می‌کرد او دید که «روزا» ظرف 
لاله را به‌اتاتش برد. پس اتاقی نزدیک منزل او اجاره کرد که پنجره‌اش مشرف 
به‌اتاق «روزا» بود. و بوسیلهٌ دوربینی مراقب تمام کارهای «روزا» بود. او می‌دید که 
«روزاء ظرف گل را موقع طلوع آفتاب مقابل پنجره می‌گذارد و عصر آنرا به پنجر 
دیگر منتقل می‌کند. او اولین برگهایی را هم که از خاک بیرون آمدند. دید. 

چطور می‌توانست انرا بدزدد؟! 

«روزا» در طول روز اتاقش را ترک نمی‌کرد. فقط بعد از ظهر خارج می‌شد که 
آنهم کلید را با خود همراه می‌برد. ابتدا «ژاکوب» (باکستل ) نقشة دزدیدن کلید را 
کشید. اما فکر کرد اگر «روزا؛بفهمد کلید گم شده ا ت. کلید دیگری متنارت با 
اولی می‌سازد. 

«با کستل» تعدادی کلید جمع کرد و موقعی که «روزا» با «کورنلیوس» صحبت 
می‌کرد آنها را روی در اتاق «روزاء امتحان کرد. اما هیچکدام قفل را باز نکرد. تا 


7 ع الکساندر دوما 
در اتاق را باز کرد: او شمع را داخل قفل در کرده از روی 


اینکه توسط یک شمع 0 
افتاد کلید را ساخت. با خود قرار گذاشت که منته شاند و 


علائمی که روی شمع ۱ 
موقمی که لاله شکفت. در آخرین لحظه آن را بدزدد. بدین ترتیب هر بعد از ظهر 


که «روزا» نزد «کورنلیوس» می‌رفت. «باکستل» پشت دوربینش می‌نشست تا 
شاهد رشد لاله در اتاق «روزا» باشد و دید که روزا ظرف لاله را نزد «کورنلیوس» 
برد تا آن را ببیند دنبالش رفت و از محتوای نامه هم با خبر شد و دید که «روزا» 
E‏ رفت و سپس آنجا را ترک کرد تا نامه را ارسال کند و تا «روزا» از 
اتاق بیرود رفت. «باکستل» در را گشود 3 داخل ۳۹ 


۳۳ 
ما دزد را می‌شناسیم. 


وقتی «روزاء آنجا را ترک کرد. «کورنلیوس» همانطور جلوی در ایستاده بود. از 
خوشحالی در جایش میخکوب شده بود. سپس رفت و روی صندلی اش نشست. 
نیم ساعت گذشت آفتاب از پنجره به‌درون اتاق می تابید. صدای پایی شنید و بعد 
از آن «روزا» را دید که وحشترده جلوی او ایستاده از صدای «روزا» سرجایش 
لرزید. 
-«کورنلیوس! کورنلیوس!» 


- «روزا»؟ چه اتفاقی افتاده؟ 


دزدیده شده؟!!. 
«روزا» گفت: 
-آری. کسی آن را دزدیده" و بروی زانوهایش به‌زمین افتاد. 
«کورنلیوس» فریاد زد: 
امّا چطوری؟ به‌من بگو. 
-اوه.... «کورنلیوس» تو نباید مرا ملامت کنی. من گناهی ندارم. من فقط یک لحظه 
از اتاقم خارج شدم تا با شخصی که قرار است نامه را پیرد صحبت کنم. 


۸ هھ الکساندر دون 


« کورنلبوس » رانید 
"و کلد را روی در جای گذاشتی ۲۳ 
«روزا» فریاد زد: ۳ 5 7 
_ نه هرگز کلبد در دستم بود و تمام مدت انرا 9 ۳ نکه داشته بودم. 
«کورنلیوس» پر سیا 
۔ پس چطور این اتفاق افناد؟" 
"نمی توانم شهمم. نامه را به‌آن مرد دادم و دیدم که دور شد.... برگشتم. در بسته 
بود همه چیز اتاق همانطوری بود که من چیده بودم. حتماً یک نفر کلیدی برای در 
اتاق من ساخته است. 
«روزا» گریه می‌کرد. «کورنلیوس» فریاد زد: 
دزدیده شد دزدیده‌شد: همه چیز خراب شد. 
اوه «کورنلیوس». این مرضوع مرا می‌کشد . 
«کورنلیوس» در حالیکه میله‌های آهنی پنجره را محکم گرفته بود و تکان 
می داد فریاد زد: 
-لاله دزدیده شد ولی ما سارق را می‌شناسیم. اون ژاکوبه. آیا به‌او اجازه می‌دهیم 
تا لاله را به‌هارلم ببرد؟ نه» هرگز ما آن را به‌دست می‌آوريم. 
ولی من چطور می توانم بروم! من که نوجوانی بیش نیستم." 
«کورنلیوس» فریاد زد: 


-«روزا» «روزا» این در را برایم بازکن تا دزد را پیدا کرده و او راد تک کنم. 
«روزا» گفت: 
-کلید پیش من نیس تواز 
با پیش من نیست. چطور می‌توانم در را باز کنم در حالی که کلید پیش من 
نیست؟ ۱ 
- کلید پیش بارت 2 ر 
پیش پدرت است که اولین پیازچه را له کرد. او هم دزد است. او با 
«ژاکوب» همدست است. تو باید کلید 
-روزاگفت: ۱ 


-بلند حرف نزن وگرنه همه چیز 


را بدزدی. 


را می‌شنوند. 


لال سياه ف 4 


- «روزا» اگر این در را برای من باز نکنی. خرابش می‌کنم. دیوارها را ویران 
می‌کنم. «ژا کوب» را می‌کشم. همینطور «گریفوس». «گریفوس» که لاله مرا از بين 
برد. 
- « کورنلیوس»۰ آرام باش: من کلیدها را می‌آورم. هر کاری که تو بگویی انجام 
می‌دهم فقط آرا م باش. 
سپس صدا ئی به گوش رسید. «روزا» فریاد زد: 
2 "یدرم 1 
«وان بیرل» فریاد زد: 
-«گریفوس» تو دزدی» تو دزدی!" 
«گریفوس» پیر از پله‌ها آرام آرام بالا آمد» در حالیکه آن دو نفر هنوز صحبت 
می‌کردند. مچ دست دخترش را گرفت و گفت: 
- خوب. پس می خواهی کلیدها را برداری؟! و به یک زندانی کمک کنی تا فرار کند 
درسی به تو می دهم که هیچگاه فراموش نکنی. 
«روزا» گریه می‌کرد. 
- و تو می‌خواهی مرا بکشی. اینطور نیست؟ ای پرورش دهنده بیچاره لاله؟ و 
دختر من در این امر به تو کمک خواهد کرد. بزودی می‌فهمی که چطور ا 
موضوع را حل خواهم کرد. برو «روزا»» از اینجا برو -تو دیگر دختر من نیستی! 
ناگهان فکری بخاطر «روزا» رسید. در حالیکه گریه می‌کرد از پله‌ها پائین دوید 
و گفت: 
- معلمئن باش «کررنلیوس» هیچ چیز از بین نمی‌رود. 
کورنلیوس به‌زمین افتاد و با صدای آهسته‌ای گفت: 
دزدیده شد لالام دزدیده شد. سپس دستهایش را روی صورت گرفت و شروع 


7 
به گر يه کر د. 
ی ار 


۳۳ 
مسافرخانه اسب سفید 


باکستل زندان را ترک کرد در حالی که لاله را در پارچه‌ای پیچیده بود. ار 
سوار بر درشکه‌ای که منتظرش بود شده و از آنجا دور شد. او نمی‌توانست با 
شتاب برود زیرا می ترسید صدمه‌ای به‌لاله برسد. 

به‌روستای دلفت رسید. صندوقی خرید و لاله را با دقت در آن گذاشت. حالا 
می توانست سریع تر حرکت کند. 

روز بعد به‌هارلم رسید. در آنجا لاله را در ظرف جدیدی گذاشت و ظرف 
قدیمی را شکست و تکه‌هایش را در نهر آب انداخت. سپس نامه‌ای به رئیس 
بخش پرورش لاله نوشت و یادآور شد که الان به‌هارلم رسیده و لاله سیاه با 
اوست. آنگاه بسه‌مسافرخانه‌ای رفت و مسنتظر ماند اما «روزا»» موقعیکه 
«کورنلیوس» را ترک کرد تصمیم گرفت که هر طور شده لاله سیاه را به‌وی 
برگرداند وگرنه نمی‌توانست او را دوباره ببیند. 

به‌اتاقش رفت تا آنچه را برای سفر لازم داشت جمع کند. سبصد گیلدری راکه 
جمع کرده بود برداشت و همینطور پیازچه‌ای را که همچنان در برگه‌ای که 
« کورنلیوس, پیچیده بود قرار داشت. پس رفت تا درشکه را صدا کند. در آنجا یک 
درشکه بیشتر نبود و آنرا هم «باکستل» برده بود و «روزا» که نتوانسته بود درشکه را 
بیابد. اسبی برداشت تا بسرعت سفر کند و خود را بالف برساند که جلوتر از او 


رفته بود و نامه را همراه داشت. 
«روزا» با سرعت اسب می‌تاخت تا به‌رالف رسید و نامه را از او گرفت زیرا 


۷ و ازیاددر دوعا 


هم با وی هم سفر شد: 


و ای نداشت. رالفب 
نک ۰ 5 ۳۹ ۰ 
دشر شاب ۲ هم وارد هارلم شدند. چھار ساعت بہد 


رمد از ظهر به‌دلفت رسیدند. مجح 
از رسیدن ربا کستل». ا آقا ان o‏ ۳ 
و من 

«روزا» به‌هارلم رسید به نه ی «واد هر یسن ریس بحس 


ض اینکه 
بسحض ۳ رفت و پرسید که می‌توانند با او ملاقاتی داشته باشد؟ 


دهندگان 

پر ورس ۱ 1 
4 ۳ 7 تو از ۱ س 

گفته شد وی بسیار مشغول است و نمو تواند او را بیند. «روزا» به خدمتکار 


ا 
- گفتي که من می‌خواهم در بر للة سیاه با او صحبت کنم۹* 
خدمتکار بلافاصله بازگشت و اين بار اجازه داد که او داخل شود. اقای روان 
هریسن»؛ مرد لاغر و کوچک اندامی بود با سری بزرگ و در واقع شبیه لاله بود. 
به‌او گفت: 
خوش آمدی» اینجا آمدی تا راجع بهلاله سیاه با من صحبت کنی؟ 
«روزا» گفت: 
-آری. همینطور است. 


آیا لاله همانطوری است که خواسته شده آیا آسیبی به‌آن نرسیده؟! 


«روزاه ادامه داد 
-اسیب بزرگی به‌ان رسیده! دزدیده شد! 


چی؟! 
-آری. از من دزدیدنش! 
رئیس پرسید: 
ك دزد را می‌شناسی؟ 
«روزاه گشت: 
-فکر می‌کنم دزو ۱ 4 و 
ر دا می‌شناسم. امّا از آنجا که e‏ 1 ۳ و 
۳ جراب ود ی نیستم بهتر است حرثی ارم 
رتاو و ۰ 
دزد همین ند ور> 5 
تردیکی‌هاست, زیر این لاله را دو ساعت قبل دیدم. 
من لبم 


لەسا ۶ ۷۳ 

- «روزا» فریاد کشید: 
-شما لاله سیاه را دیدید. 
-واقعاً دیده‌ام. 

«روزا» گفت: 
-کجا آنرا دیدید؟! 
-نزد سرورت! سرورت آنرا به‌من نشان داد. 
-سرور من ؟! 

رئیس جواب داد 
-آری آیا تو خدمتکار آقای «ایزاک باکستل» نیستی ؟ 

«روزا» گفت: 

من نمی دانم آقای باکستل کیست؟! 

رئیس گفت: 
باکر لاله‌ای دزدیده شده باشد. حتما باید از آقای باکستل ربوده شده باشد. 
آیا در اینجا لاله سیاهی غیر از مال من هست؟ 
-آری. لاله آقای باکستل اینجاست. 
آیا آن لاله» سیاه است 


-اری 
-سیاه مانند ذغال؟ بدون هیچ رنگ دیگری؟! 
-آری 

«ررزا» بر سید: 


۔آیا لاله اینجا پیش شماست؟ 
نه اینجا نیست. امّا قبل از گرفتن جایزه به‌دارران پرورش دهنده لاله در هازلم 
نشان داده خواهد شد. 

«روزا» فریاد زد: 
اوه سرور من این باکستل این ایزاک باکستل که ادعا می‌کند صاحب لاله سب« 


است. آیا مرد خیلی لاغری نبست؟ 


۴ ھ الکساندر دوسا 


-اری. 

«روزا» پرسید: ۳ 
۔ آیا تمامی موها سر او ريخته است" 
-اری 
آیا چشمان گودی ندارد؟ 
۔آری 0 
آیا هنگام راه رفتن سر خود را به جلو می‌انداز د 

رن گفت: 
درست است. واقعاً تو او را خیلی خوب وصف کر دی 1 
و لاله آیا در ظرف سفیدی که اطراف آن علامتهای زرد رنگ نقش بسته قرار 
داشت. 

رئیس گفت: 
در این مورد چیزی بخاطرم نمی‌آید. من به‌ظرف آن دقت نکردم بلکه همه دقتم 
روی خود گل بود تا ظرف آن. 
آن لاله من است که دزدیده شده و من به‌اين دلیل اینجا آمده‌ام. 

آقای «وان هریسن» گفت: 
اوه اوه. آیا می‌گوئید که لاله آقای باکستل متعلق به‌شماست؟ 

«روزا» فریاد کشید. 
-می‌گویم لاله من دزدیده شده. می‌گویم که لاله سیاه ما e‏ 

1 = م ما ل من سست. 
-مال توا 

بو 


«روزا» فریاد کشید: 


-آری . آز اعاه- 3 ۳ 
دی؛ من انرا کاشتم» مراقیش بودم. آن 


مال من است 
1 من است. مال من مال من. 
حوب اقا 
گت 2 ی با کستل ادا کن: برو به‌مسافرخانۀ اسب سفید. او آنجا اتاق 
ست. می توانی با ا ا 9 
۱ ای ؛* "و صحبت کنی و حسابت راا او 2 ا ان 
خواهم نوشت که لالز کنی بت رابا او تسویه کنی. من به‌داوران 


سیاه را دیده‌ام تا آز € #0 
ر ا 0 نها صد هزار گیلد ابه شر دهنده ان 
ود حوب فرزندم. به‌امید دیدار. ا 


لاله سياد ة ۷۵ 


«روزا فریاد زد: 
اوه سرورم سرورم. 
آقای «وان هریسن» گفت: 
۔ تو جوان و زیبا هستی و ممکن است خوبیهایی در وجود شما باشد. مراقب باش 
ما در هارلم, زندانی داریم و کسانی را که حقیقت را نمی‌گویند به‌آنجا می 
آقای «وان هریسن» قلمش را برداشت و شروع به‌نوشتن نمود. 
«روزا» خارج شد و به‌طرف مسافرخانة اسب سفید رفت 


۲۵ 


شخص دروغگو 


«روزاه به‌طرف مسافرخانة اسب سفید رفت. قایقران جوانی که نامه را حمل 
نبا 
می‌کرد. دنبالش رفت. او جوان قوی هیکلی بود که از هیچ درگیری وحشت 
نداشت و «روزا» تمام داستان را به‌او گفته بود. 
TT 1 5 N 4 5‏ 

«روزا» همانطور که در خیابان حرکت می‌کرد. فکری به خاطرش رسید و دریاد 
زد: 
-اوه -من اشتاه بزرگی کردم من به‌آنها اخطار کردم باکستل خواهد فهمید که مر 
اینجا هستم انهاء همه بر عليه من دست به‌یکٍ خواهند کرد. شاید ایس مرد 
«زا کوب» نباشد. . شاید مرد دیگری است که او هم لاله سیاهی پرورش داده یا ٩‏ گر 
او «ژاکوب» باشد حتماً در موقع دعوای ما ال سياه خواهد مرد و آنوقت ما چکار 
کنیم؟ 

سر و صدای زیادی در خیابان شنیده شد. درها باز و بسته می‌شدند. مردم 
می‌دویدند و فریاد می ز دند: 
- شاهراده می‌آید. 

ولی «روزا» به هیج چیز توجهی نداشت و گفت: 
۔ باید برگردیم پیش رئیس. 

آقای «وان هریسن» همچنان پشت میزش نت ته برد و می‌نوشت ود 
دوباره «روزا, را دید بشدت عصبانی شد فریاد زد: 
-برو بیرون دیگر اینجا نیا برو به‌مسافرخانه اسب سفبد با برد 


۷۸ ۾ الکاددر دوعا 


اهم بشما بگویم گوش کنید. اگر این کار را 


ی که می خو مش نیست 

۲ eS u 

ی نید اک شما جایزهرابه کنو بدهید که مستحقشر یست» 

نکنید پشیمان خو ِ امند گفت» گوش کنید» خواهش می‌کنم اين اقای 
به‌شما چه حو 


مردم راجع 

باکستل را بیاورید اینجا. من د 

4 تیاه 
ت, و اینکه لاله مال من توا 

ا ِ 9/92 وه انید هر کا 

9 آن لاله لاله من نباشد. من دیگر حرفی نخواهم زد. و می توانید هر کاری 
گر 


متابل شما خواهم 2 ت که او آقای «ژاکوب» 
اگر او را نشناخته و یا قبلاً جایی ندیده باشم و یا 


که می خواهید در مورد من انجام دهید. 

روان هریسن» گفت: ۱ 

ی ت و اینکه آن لاله مال شماست؛ 

فرض کنیم شما بگوئید آن مرد «ژاکوب» است و ب ن 
چطور این مطلب را ثابت می‌کنید؟ 

«روزا» پاسخ داد: 
-شما مرد شریفی هستید و دوست ندارید که جایزه بهشخص نالایقی برسد من 
هم دختر شریفی هستم و نمی‌خواهم جایزه‌ای را که متعلق به‌من نیست بگیرم. 

«ران هریسن» دهانش را باز کرد تا جوابی دهد. ناگهان صدای فریاد بلندی از 
خیابان شنید. از روی صندلیش پرید و فریاد زد 
این چیست؟ آیا درست شنیدم؟! 

بس با سرعت از اتاق خارج شد. وقتی «وان هریسن» به‌بالای پله‌ها رسید دید 


که جوانی در حال بالا آمدن از پله‌ها است. او 


اشت که لباس ابریشمی آبی رنگی بهتن 
داشت به‌نقر ه 


مزین شد ه بود و عده‌ای از او ۳ 


: درباریان نیز پشت سر 
می‌آمدند. 


اقای «وان هریسن» در مقابل وی خم شد و گفت. 
-سرورم 

آن مرد «شاهزاده, بود. حاکم هلند. 

«واد هریسن» گفت. 
- خوش آمدید. سر 


درم. 
«شاهزاده گفت. 


لالة سیاه ق] ۷۹ 


- «وان هریسن» عزیزم؛ من هم مانند همه مردم هلند. کشتی‌هاء پنیر و گلها را 
دوست دارم و در بین تمامی گلهاء لاله را از همه بی پیشتر دوست دارم. 

شنیدم که لاله سیاهِ جالبی پرورش یافته و من بخاطر آن به‌اینجا آمدهام 

ایا لاله اینجا پیش شماست؟ 


«وان هریسن» گفت: 

- متاسفانه سرورم؛ لاله اینجا پیش من نیست. 
«شاهزاده» گفت: 

کحاست؟ 


«وان هریسن» پاسخ داد. 
- نزد صاحبش است. او پرورش دهند؛ لاله در دارت است. الان در مسافرخانة 
اسب سفید است. اسمش «باکستل» است. 
«شاهزاده» دستور داد. 
- بفرست دنبالش بیاید اینجا. 
«وان هریسن» گفت: 
- چشم» سرورم ولی تک 
- جه شده؟ 
-اوه. چیزی نیست» چیز مهمی نیست. 
«شاهزاده» گفت: 
-هر چیزی مهم است. 
«وان هریسن» گفت: 
فقط یک مشکل کوچک است. 
«شاهزاده» پرسید: 
-و آن مشکل چیست؟ 
«وان هریسن» جواب داد: 
اینجا دختری است که می‌گوید لاله متعلق به‌اوست و از او دزدیده شده است. 


«شاهزاده» پر سید: 


,۸ و الکساددر دوا 


ِ ۳ است بگوید بلکه می خواهد صد هزار گیلدر را بگیرد. 
من فکر نمی‌کنم که او ر 
رشاهزاده» پرسید: 
۔ آیا او می تواند ثابت کند که لاله مال اوست. 
روان هریسن» پاسخ داد: 
در حال سوال کردن از وی بودم وقتیکه شما تشریف آوردید. 
رشاهزاده, گفت: 
از او سژال کن. حالا از او سوال کن» من در این مورد حکم می‌کنم. 
شاهزاده, روان هریسن» وارد اتاق شدند. جایی که «روزا» ایستاده بود «روزا» 
متوجه آنها شد. ولی از آنجا که شاهزاده را نمی‌شناخت. به‌او احترام نگذاشت 
شاهزاده با کتابی خود را مشغول کرد. تظاهر به خواندن نمود. 
پس به «وان هریسن» نگاهی کرد و اشاره نمود. 
- شروع کن. 
و خود به خواندن کتاب ادامه داد. 
«ران هریس» نشست. و یکی از افسران برای آوردن باکستل رفت 


«وان هریسن» گفت: 


- فرزندم. ی ول می‌دهی که حقیقت را در مورد این لاله بط ر کامل بگویی؟ 
«روزا» گفت: 


-آری: قرول می‌دهم. 
«واد هریسن» گفت: 


هي ترانی در مقابل این آقا 
ین ادا صحیت 
«روزا» گفت: کنی. او یکی از پرورش دهندگان گل است. 


خرب ۲ 
ذب چه می خواهید به 


شا گور د ا ر 
«وان هریس» گفت: بگویم؟ ب#من همه چیز را گفتم. 


بر چه ی وا 


لالة سياه 5 ۸۱ 


«روزا» گفت: 
-از شما می خواهم که آقای با کستل را با لاله‌اش به‌اینجا بیاورد. اگر آن لاله من نبود 
حقیقت را به‌شما خواهم گفت و اگر لاله من بود. 
آنرا پس خواهم گرفت حتی اگر مجبور شوم برای گرفتنش نزد شاهزاده حاکم 
هلند بروم. 
«وان هریسن» گفت: 
چگونه این را ثابت می‌کنی؟ 
«روزا» پاسخ داد. 
- خداوند در اثبات این مطلب مرا کمک خواهد کرد. 
«شاهراده» نگاهی به «روزا» انداخت. فکر کرد که قلاً او را دیده است. ولی 
کجا این صدای لطیف را شنیده بود. 
«وان هریسن» پرسید: 
- چرا می‌گونید که لاله سیاه متعلق به‌شماست؟ 
«روزا» گفت: 
-اين را می‌گویم زیرا در اتاق من کاشته شده و رشد کرده. 
در اتاق شما؟ اتاق شما کجاست؟ 
«روزا» پاسخ داد: 
- در لوفستین. من دختر نگهبان آن زندان هستم. 
«شاهراده» «روزا» را به خاطر آورد و آهسته گفت: 
حالا یادم آمد. 
«شاهزاده» با دقت بیشتری به «روزا» نگاه کرد. 
«وان هریسن» از او پرسید: 
یا شما گلها را دوست دارید؟ 
آری. اقا" 
و آیا در مورد گلها اطلاعات زیادی دارید؟ 


«روزا» پاسخ نداد. 


۳ و الکساندر دوسا 


۳ ِ ۳ دارید؟ 
ایا در مورد ۱ و 
«روزا» چند لحظه 2 E‏ یف اعتماد کنه؟ 
۔ آیا می توانم به‌شما بعنوان یک انسان شر 
روان هریسن» گفت: 
آری مطمئن باشید. 
«شاهزاده» گفت: 
اون 
«روزا؛ گفت: 
خوب من چیز زیادی در مورد گلها نمی دانم. من دختر بیچاره و فقیری هستم. تا 
سه سال پیش حتی خواندن و نوشتن هم نمی دانستم. در واقع من پرورش دهندا 
لاله سیاه نیستم. 
«وان هریسن» پرسید: 
- خوب. پس چه کسی آن را پرورش داد. 
«روزا» پاسخ داد: 
-زندانی بیچاره‌ای در لوفستین. 
«شاهزاده» گفت: 
یک زندانی در لوفستین. 
تعجب از صدای شاهزاده مشخص بود. حالا مطمئن شد که این صدا را 
کجا و چه وقت شنیده است و گفت: 
او یک زندانی 
«روزا» گفت: 


ورت سا این لاله بط ری رن ۲ ۱ 
«شاهزاده, گزرت. وی یک زندانی سیاسی پرورش داده شده. 


وت است که به‌آنجا فرستاده شده یک زندانی سیاسی: 


-ادامه بده... ادامه بدو بگذار بقیه را 
بت را 


«روزا» گفت: بسویم. 


لالة سیاه ۵ ۸۳ 


آه سرورم. مثل اينکه دارم خودم را به‌دردسر می‌اندازم. 
«وان هریسن» گفت: 
درست است. زیرا ما قوائینی داریم که کسی حق ندارد با یک زندانی سیاسی 
آیا در آنجا چنین قوانینی وجود ندارد؟ 
«روزا» پاسخ داد: 
بل آقا. 
«وان هریسن» گفت: 
وتو‌بعنوان دخترنگهبان‌زندان, باآن زندانی دربار؛ پرورش گلها صحبت‌کردی؟ 
«روزا» وحشت زده گفت: 
بله سرورم. من این کار را کردم. من هر روز او را می‌دیدم. 
«وان هریسن » گفت: 
این کار بسیار بدی است که با یک زندانی سیاسی هر روز صحبت کنی. 
«شاهزاده» متوجه شد که «روزا» خیلی ترسیده. سرش را بلند کرده و گفت: 
-اين موضوع ارتباطی به پرورش دهندگان گل در هارلم ندارد. بلکه باید توسط 
قاضی‌ودردادگاه دربارة آن قضاوت شود. شمابعنوان رئیس‌هیئت پرورش‌دهندگان 
گل فقط می توانند دربارء لاله قضاوت کنید. ادامه بده. ای جوان ادامه بده.... 
«وان هریسن» گفت: 
-متشکرم سرورم. 
«روزا» احساس آرامش کرد و پس از فروکش کردن ترسش همۀ آنچه را که در 
سه ماه گذشته اتفاق افتاده بود بیان نمود. گفت که «گر یفوس» چگونه با زندانی بد 
رفاری می‌کرد. چگونه پیازچة اولی از بین رفت و اينکه این موضوع چقدر 
زندانی را ناراحت کرد. ولی تمام سعی‌اش را کرد تا پبازچة دوم را پرورش دهد. 
و اندوه زیاد «کورنلیوس» را در موقع جدایی از او, و اينکه او چگونه از غذا 
خوردن امتناع می‌کرد. و اینکه چقدر خوشحال می‌شد وقتی او را دوباره می دید 
و اينکه چگونه لاله دقیقاً یک ساعت پس از شکفتن دزدیده شد. 


۸۳ و ارکاندر دوعا 


8 د. پطوری که «وان هریسن» مطمئن 
یله مطالب را به‌سادگی خاصی بیال نعو 


شد که ار حقیقت را می‌گوید. 


اوه کیت ؟ 
«شاهزاده» ا شرا 
مدت زیادی ت ت که این زندانی را می شناسی. 
-ولی تو 


اذز شنت را باز کرد و نگاهی به‌غریبه انداخت. «شاهزاده, 
وروزاء چشمهایش در اهد کسم او را بشناسد. 
گوشۀ اتاق رفت. به‌نظر می‌رسید که نمی خو ۱ 

وروزاه از «شاهزاده» پرسید: اگفتد؟ 
شما چگونه او را می‌شناسید؟ چرا این را تم 

«شاهزاده» گفت: ۱ ی ۱ ۱ ۳ 
بیش ازچهار ماه زانتقال‌نگهبان‌زندان.گریفوس ود خترش از ها ی به لو فستین نمی‌گذر 

«روزا» گفت: 
درست است: قربان. 
1 پدرت از هاگ به لوف فستین منتقل شود. زیرا می خواستی 
زندانی را ببینی» اینطور نیست؟ 

«روزا» در حالیکه به‌زمین چشم دوخته بود گفت: 
آقا...! 

«شاهزاده» پرسید: 
- جه می خواهی بگویی؟ 

«روزا» گفت: 

آذ زندانی را در هاگ شناختم. 

«شاهزاده» گزت. 


۳ ۰ سری که برای آوردن پاکر تا ستل فرستاده شده بود بازگشت وگفت 
e‏ 


۳۶ 
حاکم هلند (شاهزاده) 


«با کستل» به‌اتاق دیگری رفت. دو مرد که صندوق بزرگی را حمل می‌کردند. 
به‌دنبال او رفته و صندوق را روی میز گذاشتند. سپس در صندوق باز شد. لاله 
داخل آن بود. 

«شاهزاده» از جایش برخاست و به‌آن اتاق رفت. لاله را دید و دوباره بازگشت. 
«روزا» وقتی که صدای «باکستل» را شنید فریاد زد: 
- خودش است. او ژا کوب است. 

«شاهراده» «روزا» را به آرامی صدا کرد و گفت: 
-برو جلوی در و نگاه کن. 

«روزا» به‌طرف در دوید و فریاد زد: 
-آن لاله من است. من می‌شناسمش. ای «کورنلیوس» بیچاره! 

«شاهزاده» جلوی در رفت. نور خورشید از پنجره بر صورتش تابید» «روزا» 
مطمئن تر شد که این مرد را جایی دیده است. 

«شاهراده» گفت: 
آقای «با کستل» لطفاً بیائید اینجا. 

«با کستل» داخل اتاق شد و فریاد زد: 
- «شاهراده». سرورم. 

«روزا» فریاد زد. 


- «شاهزاده) " 


۸۹ ۾ ارکاندر دوا 


| ۶ین و او رادید. بسیار تعجب کرده بود. 
اکت موجه صدای دده شد. بر 
یا 1 
,شاهزاده» با خود * 

زا خوشحال نشد. 


آم او از دیدن «رود 


با ک تل سعو می‌کر 
آقای «باک کستا م. آیا تو راز پرودس 
۱ ۱۰ داد. 
رباکستل با صدای لرزان پاسخ "٩‏ 


۳ فظ کند شاهراده» گفت: 
ی خونسردی خود را حفظ » ((شساهر 


لا سیه را کشف کردی؟ 


بله سرودم 
«شاهزاده» گفت: 
لد i‏ کند لاله را او یر ورش داده است. 
-ولی دختر جوانی اینجاست که دعا مق 0 7 e‏ ی 
باکستل» خند؛ کوتاهی کرد امیر با دقت مراقب رفتار او بود و گفت: 
خوب تو این دختر جوان را می‌شناسی؟ 
«باکستل» جواب داد: 
-هرگز, سرورم. 
«شاهزاده, گفت: 
-و تو ای فرزند آیا آقای باکستل را می‌شناسی؟ 
«روزا؛ جواب داد: 
-نه. سرورم: من آتای «باکستل» را نمی‌شناسم. بلکه آقای «ژا کوب» را می‌شناسم. 
- نظررت جیست؟ 
-منطورم این است که این مرد در لوفستین خود را «ژاکوب» معرفی کرد. 
«شاهزاده» گفت: 
۳ ۲ 
ثای «باکستل». در این باره چه پاسخی دارید؟ 
«باکستل» جواب داد: 
-می‌گویم که او راست نمی‌گوید. 
«شاهزادهم پرسید: 
- ايا می‌گرنید که چم و ع. , . 
0 شما هرگز به‌لوفستین نرفته‌اید؟ 
4 اسلا پاش پرا لے تا اینکه 
پاسخو د. چشمان «شاهزاده» به‌او خیره شده بود تا 


لالذ سیاه « ۸۷ 

«با کستل» گفت: 
- در لوفستین بوده‌ام ولی لاله را ندزدیده‌ام. 

«روزاه با خشم فریاد زد: 
- تو آنرا دزدیدی. تو آنرا از اتاق من دزدیدی. 

«با کستل» گفت: 
-من ندزدیدم. 

«روزا» گفت: 
- پس به‌من گوش کن: با موم که مین را برای کشف پازچه آماده رده پودم تو 
مرا تعقیبنکردی؛ ایا وقتیکه می‌خواستم آنرا در باغچه بکارم تو مرا تعقیب 
نکردی؟ ولی من آنرا نکاشتم و موقعی که از باغچه دور شدم تو با سرعت 
به‌باغچه رفتی به‌امید اینکه پیازچه را پیدا کنی. آیا تو نبودی که دستهایت را در 
خاک کردی تا آنرا برداری اما نتوانستی زیرا پیازچه آنجا نبود؟ آن نقشة من بود 
زیرا می‌خواستم پی ببرم تو چطور دزدی هستی. آیا همه اینها حقیقت ندارد؟ 

«با کستل» جوابی نداد. رو به «شاهزاده» کرد و گفت: 
- سرورم» درست بیست سال است که من در دارت لاله می‌کارم. 

همه پرورش دهندگان لاله مرا می‌شناسد. من چند نوع لاله جدید پرورش 
داده‌ام. این دختر جوان فهمید که من لاله سیاه پرورش داده‌ام: با معشوقش 
(زندانی لوفستین ) نقشه‌ای کشیدند تا جایزه یکصد هزار گیلدری را ببرند. 

«روزا» فریادی از روی خشم و تعجب کشید. 

«شاهزاده» گفت: 
- آرام. 

پس رو به «باکستل» کرد و اضافه نود 

۔ و آن زندانی که می‌گویی معشوق این . دختر جوان است کیست؟ 

«روزاه ترسید زیرا «کورنلیوس» یک زندانی ویژۀ خطرناک بود و نگهبان بابد 
ا ق“ 5 
E‏ 

«باکستل» از این 


۸۸ « الکساندر دوعا 
: 2 اعدام او را 
مرد پسیار غطرناکی است. یکباد ضی حکم م او را 


Ris ۱‏ حدا؟ دد. 

صادر کرده و قرار بود سر از تنش ` گر 
«شاهزاده» پرسید: 

-اسم او چیست؟ گفت: 

«روزا» با دستهایش صورتش را پوشاند. و ۱ 


۱ د ت 
اسم او «کورنلیوس وان بیرل» است. دوست «کورنلیوس وویت» 


زندانی؛ سرود 


«شاهزاده, متعجب نگاهی کرد. 
چرد نش برق می‌زدند به‌طرف «روزا» رفت و که a‏ 
۔ دستهایت را از روی صورتت بردار. تو از من خواستی: پدرت را از هاگ 
7 کنم تا بتوانی «وان بیرل» را ببینی ایا این حقیقت دارد؟ 
«روزا» گفت: 
-بله. سرورم درست است. 
پس «شاهزاده» به «باکستل» گفت: 
دادامه بده. 
«باکستل» گفت: 
- چیز دیگری ندارم که اضافه کنم» شما همه چیز را می‌دانید. تنها چیزی که 
توانم اضافه کنم.... گر چه نم < 5 سين 
می‌توانم ضافه کنم... گر چه نمی‌خواهم بگویم زیرا یک مرد دوست ندارد چنیږ 
چیزها ... من به‌لوفستین رفتم, ز 1 
ات من به‌لوفستین رفتم» زیرا کارهایی در آنجا داشتم: با 
« گرب قات ز دختر زٌ ستکا 
بوس» ملاقات کردم و از دخترش «روزا» خوا 2 ری کردم. من ثروتمند 
مستم. من به‌پدرش گفتم که امیدوارم جایز؛ یکصد هزار گیلدری را در مقابل 
پرددش لالهام بگیرم. من لاله راه آزی ری - ۱ 
بحیرم. من را به‌انها نشان دادم شوق این دختر جند لاله د 
ك ۱ م. معشوق ین دحتر < ر 
ر پردرش داده بود. او در وا ۳ ۳ 
مشغول کشیدن نقشه‌هایی بر ضد حکومت 


بود. او لاله پر ور 1 
1 ورس می‌داد تا 7 3 4 
سر پو سو دوی کارهای واقعی‌اش بگذار د. 


«گریفوس» و وود ۾ زد 2 
ترش نقشه سرقت لاله رار در ر ر 
0[ دا می‌کشیدند. بعد از ظهر روزی که 
منتظر روئیدن لاله ا ود 1 ۱ 
ا و ود رو ان ا انچ آنرا به‌همه 
موه خودش نشان داو و بر بها نافس برد و انرا ب 


نامها 7 
ی به ر نیس پرورش دهندگان لاله نوشت که او 


سباه ® ۸۸ 


آنرا پرورش داده.... و من آنرا از اتاقش برداشتم. 
«روزا» ناله‌ای کرد و خود را روی پاهای شاهزاده انداخت و گفت: 
- اوه.چه دروغهایی!! 


or 


۳۷ 
پیازچه سوّم. 


«شاهزاده» فکر کرد که روزا گناهکار است ولی برای او احساس تأسف می‌کرد. 
در حالی که «روزا» روی پاهایش افتاده بود. گفت: 
گناه بزرگی مرتکب شدی فرزندم شاید هم آن زندانی ترا وادار به‌گناه کرده تو 
جوانی و سرزدن گناه از یک جوان بعید به‌نظر می‌رسد. حتماً آن مرد زندانی باعث 
اصلی این گناه است. 
«روزا» فریاد زد: 
- سرورم؛ سرورم «کورنلیوس» هیچ گناهی مرتکب نشده هیچ گناهی»ابداً. 
«شاهزاده» گفت: 
آیا تو تصدیق می‌کنی که آن زندانی ترا وادار به دزدیدن لاله نکرده است؟» 
«روزا» گفت: 
من معتقدم او هیچ گناهی مرتکب نشده که بخاطرش به‌زندان بیفتد. 
«شاهزاده, گفت: 
او به‌زندان افتاد زیرا نامه‌هایی را که کورنلیوس دوویت به‌پادشاه فرانسه نوشته 
بود در خانه‌اش پنهان کرده بود. 
«روزاه گفت: 
او چیزی دربار؛ آن نامه‌ها نمی‌داند. من او را می‌شناسم. اگر چیزی راجع 
به‌نامه‌ها می‌دانست حتماً به‌من می‌گفت. اوه .... ای کاش شما هم به‌اندازه من او را 


می‌شناختید. 


۲ » الکساندر دوعا 


,پا کستل» فریاد زد: 
او دوست دو ویت بود «شاهزاده» این را به خوبی می‌دانست» ولی به‌او زندگی 
دوباره بخشید. 

«شاهزاده» گفت: 
-باکت: اینها مربوط به حکومت می‌شود. هیچ ارتباطی به‌شما ندارد. 


سپس ادامه داد: 
نترس آتای «باکستل». آنچه لازم باشد در مورد لاله شما انجام خراهم داد. 
سپس نگاهی به «روزا؛ کرد وگفت: 
ی فرزندم» در حال انجام گناه بزرگی هست »اما این گنای گناه تو نیست. 
بلکه «وان بیرل» ترا وادار به‌اين کار کرده. او برضد حکومت نقشه می‌کشد و حالا 
نهمیدم که دزدی هم می‌کند. 
«روزا» فریاد زد: 
دزد! «کورنلیوس» یک دزد است» چطور می توانید این حرف را بزنید؟ 
این مرد. این «ژاکوب»» این «با کستل»» دزد است. 
«باکستل» گفت: 
-اگر می‌توانی ثابت کن که من دزدم. 
«روزا» فریاد زد 
-ثابت خوا 3 
بت خواهم کرد. با پاری خدا این کار را خواهم انجام داد... 
سپس رو به «باکستل» کرد و گفت: 
- تو می‌گویی که لاله مال تو است؟ درست است؟ 
«باکستل»: 
- همینطور است. 
«روزا» پرسید: 
- چند پیازچه آنجا بود؟ 
«باکستل» چند لحظه سکو 


ت ۰ 
پبازچه بوده باشد. کرد ولی می‌دانست که بايد طبق معمول سه 


ال سیاه ق ٩۳‏ 
پس گفت: 
-سه‌تا 
«روزا» گفت: 
-اين سه پیازچه کجا هستند. چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ 
«با کستل» پاسخ داد: 
- خوب می‌گویم. یکی از آنها اصلاً رشد نکرد ولی دومی رشد کرد و به‌صورت 
لاله سیاه در آمد. 


«روزا» گفت: 


«روزا» فریاد زد: 
-آری سوّمی؛ آن الان کجاست؟ 
«با کستل» جواب داد: 
آن پیش من است. در خانه. 
«روزا» گفت: 
-در خانه تو؟ در لوفستین یا در دارت؟ 
«باکستل» گفت: 
در دارت. 
«روزا» فریاد زد: 
- تو مرتباً دروغ می‌گویی. 
سپس نگاهھی به «شاهزاده» کرد و گفت: 
-سرورم. من حالا ماجرای واقعی آن سه‌پیازچه را به‌شما می‌گویم. 
اوّلین پیازچه در سلول زندان توسط پدرم له شد و این مرد هم ماجرا را 
می‌داند. 
او از پدرم متتر است. اما پبازچة دوم که من خودم آنرا پرورش دادم. رشد 


۴ هھ ارکساندر دوعا 


کرد و به‌این لاله سياه تبدیل شد و سومیا 
رشاهزاده» پرسید: 
-آری پیازچه سوم؟ 
«روزا» پبازچه را از جیب لباس در آورد. 
اینجتاست. وان بیرل‌موقمی که آماده مرگ شده بود. آنرا که در این ورقه بود بهمن 
سپرد. اینجاست سرورم؛ بفرمائید!. 
رشاهزاده» پیازچه را گرفت ونگاهی با دقت به‌آن انداخت. 
«باکستل» گفت: 
ولی سرورم: بعید نیست این جوان پیازچه را دزدیده باشد: همانطور که لاله را 
دزدید. 
«شاهزاده, پاسخی نداد و همچنان به‌پیازچه نگاه می‌کرد. 
«روزا» متوجه نوشته‌های ورقه شد و شروع به‌خواندن کرد چشمان «روزا» پر 
از اشک شد. 
یکمرتبه فریاد بلندی کشید و ورقه را به‌شاهزاده داد و گفت: 
-بخوانید سرورم» بخوانید! 
«شاهزاده» پیازچه را به «وان هرین» داد. نگاهی به‌ورقه انداخت» غم بزرگی 
وجودش را فرا گرفت طوری که نزدیک بود کاغذ از دستش بیفتد. آن کاغذه 
یادداشتی بود که «کورنلیوس دو ویت» به «گریک» داده بود تا به‌دست روان بیرل» 
راد: 


وان بیرل عزیزم. 

از تو می‌خواهم بدون آنکه نگامی به‌اوراق نامه‌ها بیندازی آنها را 
بسوزانی اگر از مض مون نامه‌ها اطلاع پیدا کنی» دیگر جانت در اسان 
تخواهد بود. پس آنها را بسوزان و جان خود و دوویت را نجات بده. 


«کورنلیوس دوویت ۲۰ آوریل ۱۶۷۲ 


اه ود , 
ین ورده د 3 
ین د دوع دا روشن کرد: اول اینکه «وان بیرل» نمی دانسته که داخل 


لاله سياه 8 ٩۵‏ 


نامه‌ها چیست. او هیچ کاری بر علیه حکومت انجام نداده بود دوم اینکه معلوم 
شد که «وان بیرل صاحب اصلی لاله است. 

«روزا» به «شاهزاده» نگاه می‌کرد. چشمهایش به‌او می‌گفت «آیا می‌بینید؟!» 

در حالی که لبهايش هیچ حرکتی نمی‌کرد. 

«شاهزاده» به «روزا» نگریست. چشمانش به‌او می‌گفت: «آرام باش» کمی صبر 
کن» 

«شاهزاده» فکر می‌کرد: به گذشته فکر می‌کرد. به خطاهایی که مر تکب شده بود, 
موقعیکه براداران دوویت را در بین مردم رها کرده بود تا آنها را بکشند» پس 
برگشت و گفت: 
-برو آقای «باکستل»» من کارهای لازم ۳ انجام خواهم داد. 

بعد رو به «وان هریس» کرد و گفت: 
- و تو «وان هریسن» عزیزا از تو می‌خواهم مراقب این جوان و این لاله باشی 
خداحافظ. 

شاهزاده از پله پائین رفت» صدای جمعیت در خیابان شنیده شد. 
- زنده باد رشاهراده). 

«با کستل» به‌ مسافرخانه بازگشت. او وحشت زده بود. با خود فکر می‌کرد. چه 
چیزی در آن ورقه نوشته شده بود؟ او به چه چیزی در ورقه پی پرد؟ اینها چه 
معنایی می‌دهند؟ 

اما «روزا» ... به‌طرف لاله رفت. برگهای آنرا لمس کرد و بوسید و گفت: 
- خدایا شکرت. «کورنلیوس» وسیله شد. تا من خواندن را یاد بگیریم. 


۳۸ 
نامه‌ای به لو فستین 


«روزا» با لاله چند روز در خانۀ «وان هریسن» ماند. بعد از ظهر یک روز 
افسری از سوی «شاهزاده» بهآنجا رفت و «روزا» را به‌دارالحکومه فرا خواند. 
«شاهزاده» در اتاق بزرگی در حال نوشتن بود. و سگی بزرگ نزدیک او روی 
زمین نشسته بود. 
«شاهزاده» سرش را بلند کرد و «روزا» را مقابل خود ایستاده دید. گفت: 
- جلو بيا فرزندم. 
«روزا» چند قدم تا نزدیکی میز پیش رفت» «شاهزاده» گفت: 
«روزا» نشست. سگ از جای برخاست و به‌سمت «روزا» رفت. می خواست با 
«روزا» دوست شود. 
«شاهزاده» گفت: 
-آه دهر دوی شما از یک منطقۀ کشور هستیدا به‌همین دلیل خیلی زود و راحت با 
هم دوست شد‌ید. 
پس به «روزا» گفت: 
- حالا فرزندم ما تنها هستیم و می‌توانیم با هم صحبت کنیم 
«روزا» ترسید ولی چیزی جز محبت و دوستی در چهرة «شاهزاده» ندید. 
«شاهزاده» پرسید: 
-آیا پدرت در لوفستین است؟ 


۹۸ ھ الکسایدر دوعا 


-آری: سر ودم 
۱ بر رخاطر این است که دختر او هستم وگرنه دوستثر 
۔ هرگز, اگر هم محبتی باشد بخاطر این 
ندارم. 
«شاهزاده» گفت: ۱ 
هر فرزندی باید پدرش را دوست داشته باشدء ولی باید راستش را بکوئی چرا 
پدرت را دوست نداری؟! 
-زیرا فرد شروری است و با زندانیان بد رفتاری می‌کند. 
با همه زندانیان بد رفتاری می‌کند. 
«روزا» گفت: 
-با «وان بیرل» بیش از سایرین. 
-آیا «وان بیرل» را دوست داری؟ 
«روزا؛ گفت: 


اری؛ سرورم. 


- چند وفت است که او را دوست داری؟ 
«روزا» گفت: 
-از همان ابندا که او را دیدم بعد از مرگ کورنلبوس و جان دوویت. 
«شاهزاده» گفت: 
3 ا سر زندگ 2 9 5 3 
دوست داشتن مردی که زندگیاش در زندان می‌گذرد و همانجا هم خواهد رد 
چه فایده‌ای دارد؟ 
«روزا» گفت: 
-اگر او در زندان 
دهم. 
ابا این ترا قانع می‌کند که همسر یک 
«روزاه گفت. 
-اگر همسر روان بیرل» شوم 


ام ۳ ا 
۱ گی کن د بمیرد. من می توانم او را در زندگی و مرگ یاری 
زندانی باشی؟ 


خوشبخت ترین زن دنیا خواهم و 


لاله سیاه 5 ٩٩‏ 
«شاهزاده» گفت: 
-ولی چه؟ 
«روزا» گفت: 
جرأت گفتنش را ندارم سرورم. 
«روزا» با چشمانی که نیازمند بخشش بودند به «شاهزاده» نگاه می‌کرد. 
«شاهزاده» گفت: 
- آه می فهم» تو از من کمک می‌خواهی؟ 
«روزا» پاسخ داد: 
-آری؛ سرورم. 
«شاهزاده» نامه‌ای را که می‌نوشت تا کرد و یکی از افسران را صدا زد: 
-کاپیتان «وان دیک». این نامه را به لوفستین ببر و دستورات مرا برای مسئول زندان 
قرائت کن و بر اجرای آن تأکید و خودت هم نظارت کن. انسر نامه راگرفت» اتاق 
را ترک کرد و کمی بعد افسر سوار بر اسب بسرعت بسوی لوفستین رفت. 
«شاهزاده» گفت: 
- فرزندم» جشن لاله هفته آینده برگزار می‌شود. یعنی سه روز دیگر» این پانصد 
گیلدر را بگیر و لباس مناسبی برای خود تهیّه کن. 
«روزا» پرسید: 
چه جور لباسی؛ سرورم؟ 
«شاهزاده» گفت: 


لباس عروسی!! 


¥ 
*% 
%# 


۳۹ 
چوبدستی بزرگ 


ما برمی‌گر دیم به‌سراغ «گریفوس» و «کورنلیوس» در لوفستین تا ببینیم بر آنها 
در اين مدت چه گذشته است؟ 

«گریفوس» تا نیم روز نمی‌دانست که دخترش منزل را ترک کرده, او فکر 
می‌کرد که «روزا» در اتاقش در حال گریستن است. در حالیکه او در راه هارلم بود. 
وقتی شب فرا رسید او به‌انتظار «روزا» ماند. سپس به‌اتاقش رفت تا او را صدا کند. 
در زد ولی جوابی نشنید. در قفل بود آنرا شکست ولی «روزاه در اتاق نبود. وتتی 
«گریفوس» فهمید که «روزا» رفته است. خشم سراسر وجودش را گرفت. رفت 
سراخ «وان بیرل» و او را با بدترین کلمات وصف نمود و شروع کرد به‌بیرون 
ریختن وسایل اتاق. کورنلیوس هیچ حرفی نزد. او بسیار اندوهگین بود و زمانی 
که «گریفوس» شروع به‌زدن او کرد نه جوابی داد و نه حرکتی کر د! 

پس «گریفوس» به‌سراغ دوستش «ژاکوب» رفت ولی او را پیدا نکرد. فکر کرد 
او با «روزا» فرار کرده است. نمی‌دانست چه باید بکند. 

سه روز بعد از رفتن «روزا» «گریفوس» به‌اتاق «کورنلیوس» امد در حالیکه 
بشدت عصبانی بود. «کورنلیوس» جلوی پنجره ایستاده و دارت را نگاه می‌کرد. 
کبوترها همچنان آنجا در اطراف پنجره پرواز می‌کردند اما امیدی در قلب 
«کورنلیوس» نمانده بود «روزا, کجاست؟ آیا ممکن است که دیگر باز نگردد؟ آیا 
ممکن است هیچ پیامی نفرستد؟ «گریفوس؛ با او چه خواهد کرد؟ ممکن است ار 
را اذیت کند. 


۲ ھ الکساندر دوعا 

پات درست فکر کند. احساس ضعف شدیدی فی‌کرور 
زر واشت برای «روزا» نامه بنویسد. ولی او کجاست؟ 
قلمی برداشت و سعی کرد به‌راههای فرار از زندان فکر 


کورنلیوس» نمی تو 
می‌خواست کاری بکند. 
«کورنلیوس» کاغد و 
کند. 
نا چگونه می‌توانم فرار کنم؟ پنجره میلۀ فلزی دارده در هم بسیار محکم است. 
«گریفوس» هم مراقب است. اگر «گریفوس» یکروز برای زد من پیاید. گلویش را 
نشرده و او را خفه می‌کنم. سپس از پله‌ها پائین رفته و «روزا» را از اتاقش بیرون 
می‌آورم. ولی او پدر «روزا» است! اگر این کار را بکنم و پدرش را بکشم او دیگر 
مرا دوست نخواهد داشت شت. شاید از من بدش بیاید. نه این نقشه خوبی نیست. 
سپس «گریفوس» داخل شد» چوبدستی بزرگی در دستش بود. خشم در 
چشمانش دیده می‌شد. کاملاً واضح بود که دنبال دردسر می‌گردد. «کورنلیوس؛ 
صدای «گریفوس» را شنید ولی توجهی نکرد و شروع به‌خواندن نمود. 
-من گل هستم» فرزند آتش هستم. 
که بهمه جای دنیا می‌رود و هرگز نمی میرد 
من دختر آب و هوا هستم 
ی ری مس و 
این اشمار خشم «گریفوس» را بیشتر کرد و گفت: 
ای خوانندة احمق, آیا صدای مرا نشنیدی؟ 
«کورنلیوس» برگشت و به‌او گفت: 
-صبح بخیر 
سپس آوازش را ادامه دار 
ی زمین پاک راه می‌روم. 
0 سان موم 
تا و او توت 


لال سياد 6 ۱۰۳ 


«گریفوس» به‌طرف زندانی رفت و با چوبدستی او را تکان داد و گفت: 
آیانمی‌بینی. من اینجا آمدام تا وادارت کسنم که حقیقت موضوع را به‌من 
بگویی؟ 

«کورنلیوس» گفت: 
-یعنی می‌خواهی با این عصا مرا بزنی؟ 

«گریفوس» پاسخ داد: 
آری» چراکه نه؟ 

«کورنلیوس» گفت: 
-زیرا هر زندانبانی که دستش را به‌روی زندانی بلند کند کارش را از دست خواهد 
داد این در قانون آمده است. 

«گریفوس» گفت: 
-ولی این دست من نیست. این چوبدستی است آنچه که در قانون ذکر شده موقعی 
است که من ترا با دست بزنم اما چیزی در مورد چوبدستی گفته نشده است. 

« کورنلیوس» گفت: 
- قانون می‌گوید کسی که چوبدستی را بلند کند. حتماً با چوبدستی مجازات 
خواهد شد. 

«گریفوس» فریاد زد: 
-اوه. پس تو می‌خواهی مرا وادار کنی که از چیز دیگری استفاده کنم؟ 

و یک چاقو از جیبش در آورد. 

«کورنلیوس» فریاد زد. 
چاقوا 

سپس چوبدستی را برداشت و برای دفاع از خود آماده شد. 

آن دو در مقابل یکدیگر ایستادند. 

«کورنلیوس» گفت: 
- تو چه می‌خواهی؟ 

«گریفوس» گفت: 


۳ اه الکساندر دوعا 


دشترم را می خواهم 
۔ دخترت؟ 
بله. دخترم 
کورنلیوس» گفت: 
خوب وقتی که تو نمی‌دانی 
«گریفوس» با چاقو به‌طرف «کورنلیوس» رفت. 


تو از را به‌جای دوری فرستادی و من نمی‌دانم او کجاست؟ 


او کجاست. من از کجا بدانم؟ 


وادارت می‌کنم که حرف بزنی. 

«کورنلیوس» یک ضربه با چوبدستی به دست «گریفوس» زد. چاقو از دست او 
روی زمین افتاد. «کورنلیوس» یک ضربۀ محکم دیگر به «گریفوس» زد. طوری که 
او فریاد بلندی کشید. 
چند تا از نگهبانان به آنجا آمدند. به‌داخل اتاق دویده و «کورنلیوس؛ را گرفتند. 
«گریفوس» بلند شد و گفت: 
- طبق اون اگر یک زندانی» نگهبان را بزند تیرباران می‌شود. تو هم تیرباران 
خواهی شد. الان ترا می‌برند بیرون و تیرباران می‌کنند. 


o 


افسری وارد اتاق شد و پرسید: 
-آیا این اتاق شماره ۱۱ است؟ 
بله کاپیتان. 
- زندانی کجاست؟ 
«کورنلیوس» پاسخ داد: 
بل من هستم. 
شما دکتر «کورنلیوس وان بیرل» هستید؟ 
-بله آقا. 
خوب. دنبال من بيائید. 
«کورنلیوس» به «گریفوس؛ گفت: 
بای مرا می‌برد تا تیرباران کند؟ 
گریفوس گفت: 
- آری او افسر مخصوص حاکم هلند است. مطستن باش که الا خره تبر باراں 
«کورنلیوس» فکر کرد 
و اینچنین همه چیز تمام شد. نتوانستم اسمم را بر روی بک بچه. یک کر وب 


ا 


یک کتاب باقی بگذارم و این سه چیز هسنند که نام انسان را اوداز موک 


1 


۰۹ و الکساندر دوعا 
ا 3 وه وک کرو 
افسر رفت و «کورتلبوس» در پی اوه و قم در 


ومن دبگر نمی تو انم «رو زا؛ ۾ رایینم. 


آنها به‌بیر ون ن از زندان رسیدند کور 
اتب باران کنند. ولی خن ې نو د. سر بازها بطور 


و انتظار داشت که یک صف آماده از 


نظامان آنجا ایستاده باشند تا ' 
ا ووط با یدرگ فصیجت مس ک دند. 

منه, ته ابسناده بودند و اسلجه‌ای: نداشتتد پلکه فقط با پچ : بت می کر 

۹ فات رشن وص که 

:گر یغوس؛ به‌دنبان وکورنلیوس: دوید و او را با صفات ر شت وصف در د. 


« کورنلیوس» گفت: 


من فکر نمی‌کنم که این مرد حق داشته باشد حالا این حرفها را به‌من بزند. 


افسر گفت: 
.با آن ضربه‌ای که تو به‌او زدی, انتظار داری از تو تعریف کند؟ 
«کورنلیوس» گفت: 
- نمی خواستم او را بزنم ولی او به‌من حمله کرد. 
افسر جواب داد: 
- خوب: چکار داری. بگذار هر چه می‌خواهد بگوید. حالا دیگر برای 
فرقی می‌کند؟ «وان بیرژ» با شنیدن این کلمات دلسرد شد و 
-به‌من بو کجا می‌رویم؟ 
افسر به کالسکه چهار اسب آنرا می‌کشیدند اشاره کرد و گفت: 
برو بالا 
«کورنلیوس» گفت: 
-اده» می خواهید قبل از مرگم مرا به‌وسط شهر پبرید. 
سربازی که آنجا ایستاده بود گفت: 
- نه. فکر نمی‌کنم چنین کاری بکنند. 
جلوی منزلش او را تیرباران می‌کنند. 
«کورنلیوس» گفت: 
-متشکرم بخاطر این حرفهای آرار» 
کالسکه حرکت کرد. «گر 


معمولا زندانی را بهزادگاهش می‌برند و 


یفوس» فرید زد: 


لاله ساد ۵ ۱۰۷ 


-برگرد پیش من دخترم. 
کورنلیوس فکر کرد. 
-آنها مرا به‌دارت می‌برند. می‌توانم خانه و گلهايم را بتم ولی الان در باغجه هب 
کالسکه تمام روز را در راه بود از دارت و روتردام گذشت یی زب واا 
رسید. ساعت ۵ بعداز ظهرء آنها حدود هشتاد مابل راه رفته بودند. 
«کورنلیوس» به‌افسر گفت: 
ما به کجا می‌رویم؟ 
افسر پاسخی نداد. 
شب را در کالسکه گذراندند. صبح روز بعد. کورنلیوس دید که آنها نزدیک 
شهر لیدن هستند. دریای شمال در سمت چپ و زویدرزی در سمت راست او 


بود. پس از سه ساعت به هارلم رسیدند. 


۳۱ 
جشن لاله 


پانزدهم مه ۱۶۷۳ روز بزرگی در شهر هارلم بود جشن بزرگی هميشه در این 
روز بر پا می‌شود. «جشن لاله, جشن لاله امسال بخاطر لاله سیاه از اهمیت 
خاصی برخوردار بود 

همه چیز در میدان پهناور هارلم آماده شده بود. «شاهزاده» می‌خواست جایزه 
یکصد هزار گیلدری را به شخص خوشبختی که لاله سیاه را پرورش داده بود بدهد 
بزرگان شهر همه وارد میدان شدند. ابتدا آقای «وان هریسن» بود که کنار لاله 
ایستاده و اشخاص دیگری از هیت پرورش دهندگان گل در هارلم» پشت سر او 
قرار گر فتند. 

بعد از آنها. علماء قضات. افسران و ثرو تمندان شهر آمدند. 

در وسط جمعیت. لاله سیاه حمل می‌شد . آنرا بر روی پارچه‌ای از ابریشم 
سفید با حاشیه طلایی قرار داده بودند. 

هنگام ورود «وان هریسن» جمعیت فریاد بلندی کشید. و با آمدن ثروتمندان» 
قضات. و علما بار دیگر فریاد هورا کشیدند. و این فریادهای شادی بخش هنگام 
ظاهر شدن لاله‌سیاه به‌اوج خود رسید. 
سپس ساکت شده منتظر ماندند تا ببینند شخص خوشبختی که جایزه را می‌گیرد 
کیست؟ و این پرورش دهنده لاله سياه چه کسی است؟ 

آقای «وان هریسن» برای مردم صحبت کرد و سپس گفت: 
"و حالاء می‌خواهیم از برندة جایزه و پرورش دهنده لالۀ سياه که جلو بباید و 


۰ و الکاندر دوب 


ف کد. ۲ ۱ 
2 رت انش به‌کيسة طلا یکصد هزار گیلدر دوخته شده 
ریاکستل» جلو رفت ۲ 1 

ری فا تج کرد 
بود و اصلاً هلاه فکر نمی‌کر 5 ۱ 
۱ باد زدند «ایزاک باکستل» هنوز هم به‌طلاها نگاه می‌کرد اا 
نمی‌توانست آنها را قب زر آمدن شاهزاده بگیرد. «باکستل» فکر می‌کرد: 
نمی توانست بل ار ۱ 
دیگر می رسد و کیسة طلا را به‌من می دهد و می‌گوید این 


مردم فر 


۔ شاهزاده تا چند دقیقه 
لاله را لاله سیاه باکستل» می‌نامم. 

«باکستل» به جمعیت حاضر در میدان نگاه کرد می تر سید «روزاگریفوس» در 
بین آنها باشد آیا او آنجا بود؟ هر لحظه ممکن بود بیاید و موجب دردسر شود. با 
دقت نگاه کرد. ولی نه. او آنجا نبود در وسط میدان» مکان مرتفعی بود که صندلی 
طلایی شاهزاده و میزی که لاله سیاه روی آن بود آنجا قرار داشت. 

دو ردیف از دختران زیبا با لباسهای زیبا در دو طرف لاله قرار گر فتند. آنرا بلند 
کرده و روی میز گذاشتند. 

جمعیت دوباره فریاد کشیدند. 

از دور پشت سر جمعیت. کالسکه‌ای در حال آمدن بود. می‌شد آن را دید ولی 
جمعیت متوج لا سیاه بودند. روی کالسکه گرد و خاک زیادی نشسته بود اسبها 
بسیار خسته بودند. معلوم بود که از راه دور آمده بود. 


۳۲ 
من گنها را دوست دارم. 


«کورنلیوس وان بیرل» و آفسر: داخل کالسکه نشسته بودند «کورنلیوس» از 
این سفر طولانی بسیار خسته شده بود. از پنبجره کالسکه مردم را تماشا می‌کرد و 
- چرا مردم در این میدان جمع شده‌انذ؟ آیا جشن گرفنه‌اند؟ 
افسر گفت: 
بله. جشن است. 
«کونلیرس» با ناراحتی گفت: 
- آه» من دیگر به‌جشن اهمیت نمی‌دهم. دیگر چیزی در این دنیا وجود ندارد که 
مرا خوشحال کند. 
کالسکه به حرکتش ادامه داد. « کورنلیوس» گفت: 
-گلهای زیادی را می‌بینم. آیا جشن گلهاست؟ 
افسر جراب داد: 
-بله جشن بزرگ گل است. مردم هارلم عاشق گل هستند. 
- چقدر این گلها زیبا هستند. من لہا را درست دارم. 
افسر به‌راننده گفت: 
- بایست. بایست تا آقا. گلها را ببیند. 
«وان بیرل» گفت: 
از لطف شما ممنونې ولی شادی آخر, دردناک است. به‌راننده بگوئید حرکت 


۲ م ارداددر دوا 


افسر گفت: eT‏ 
3 بل شماست بهراننده گفتم بایستد زیرا ثکر کرد ) گلها را دوست 
شر صرر هب د 


اا2 
دارید و این جشن یکی از گلهاست 


افسر باس داد: 
[e aaa‏ کی 
بل ولی اگر این موضوع ناراحتت می‌کند» حرکت کنیم؟ 
فکری به‌ذهن «کورنلیوس» خطور کرد پرسید: 
-آیا امروز جایزه داده می‌شود؟ 
افسر گفت: 
بل امروز جايزة لاله سياه داده می‌شود. 
چهره «وان بیرل» سفید شد و گفت: 
» چقدر برای این مردم متأسفم زیرا آنها آن چیزی را که بخاطرش در اینجا 
جمع شده‌اند نخواهد دید. 
افسر پرسید: 
- منظورت چیست؟ 
«کورنلیوس» گفت: 


- انها برای دیدن لال سیاء اینجا جمع شده‌اند. اما لا سیاه را کسی به‌غیر از آن 
صی که من او را می‌شناسم نمی‌آورد. 

افسرگفت: 
- پس آن شخص لاله را 


پیدا کرده. و همه دم در هارلم الان در حال نگاه کردن 
بهلالٌ سیاه ۳17 مردم در رلم ل در 


له سياد »= ۱۱۳ 


«کورنلیوس» سرش را از پنجرة کالسکه بیرون آورد و فریاد کشید: 
- لاله سیاه کجاست. کجاست؟ 
افسر گفت: 
آنجا روی میر. 
«وان بیرل» فریاد زد: 
من آنرا نمی‌بینم. 
افسر گفت: 
- حرکت کن. ما باید برویم. 
« کورنلیوس» گفت: 
اوه اجازه بده پیینمش. اجازه بده یک بار دیگر آنرا ببینم. آیا ممکن است؟ آیا آن 
لاله کاملاً سیاه است؟ سیاه مثل زغال؟ بدون هیچ رنگ دیگری؟ اجازه بده از 
کالسکه پیاده شوم و از نزدیک آنرا ببینم. 
افسر گفت: 
- دیوانه شده‌ای؟ چگونه می‌توانم چنین اجازه‌ای بدتو بدهم. 
« کر رنلیوس)» گفت: 
- از تو خواهش می‌کنم. 
افسرگفت: 
-مثل اینکه فرامرش کرده‌ای تو زندانی هستی. 
:ران بیرل» گفت: 
من زندانی هستم ولی می توانی به‌من اعتماد کنی» قول می‌دهم فرار نکنم. اجاره 
بده لاله سیاه را ببينم. 
افسر گفت: 
سرکت کن 
«کورنلیوس» گفت: 
آه» با من مهربان باش. زندگی من به محبت تو بستگی دارد. اجازه بده لاله ر 
بیینم. تو نمی‌دانی حالا چه احساسی در قلب من است. ممکن است ان لاله. لاله 


۱۴ اندر دوعا 

و شل احازه بده اياده 3 و 

من باشد. شاید لاله‌ای با زد که از «روزا» دزدید 1 ۰ پیاده شوم من 

٤‏ تون ار فا کت , ولی باید انرا ببینم. 

بايد گل را بینم می توانی بعد از اله در ی لی بینم 
افسر گفت: 

- آرام برگرد به کالسکه. «شاهراده» می‌اید و 


۱ نارا ۳ 
سر پیج می‌کنی. خیلی از من راحت می شو : 
پەكا برگذ ت. نمی خواست موجب دردسر افسر 


اگر او ترا ببیند که از دستور من 


و کو رنلیوس» ایو ا 


شود. 


عده‌ای از محافظین رشاهزاده» با اسبهایشان از جلوی کالسکه گذشتند. 
هنگامی که رشاهزاده نزدیک کالسکه رسید. «کورنلیوس» دوباره سرش را از 
پنجره بیرون آورد. 

«شاهراده» نگاهی کرد و سپس ایستاد و پرسید: 
این مرد کیست؟ 

افسر در حالیکه از کالسکه مراقبت می‌کرد. گفت 
-سرورم, همان زندانی که دستور فرمودید از لوفستین آورده شود. 

«شاهزاده» گفت 
خوب» چه می‌خواهد؟ 

افسر پاسخ داد: 
- می‌خواهد مدت کوتاهی اینجا بایستد. 

«وان بیرل» فریاد زد: 
-میخواهم لاله سياه را ببینم» سرورم؛ خواهش می‌کنم؛ اجازه بدهید لاله سياه را 
بینم بعد از ان اماده مرگ خراهم بود. 

«شاهزاده» به‌افسر نگاهی کرد و گفت 


-اين همان زندانی است که 
در لوفستین باعث دردس ها د 
نگهبان را بکشد؟ با ند دنس کت و E‏ 
ت بنظر آمد که تمامي ۲ ی 
«کورنلیوس» نابود شده‌اند. می می اررو 
«شاهزاده» همه 


چیز را دربارهُ | تس 
چیر را درباره و می‌دانست. « کورنلیوس» سمی نکرد در مقابل 


له سياد ها ۱۱۵ 


این کلمات از خود دفاع کند. در مقابل «شاهزاده»مثل کودکی که هیچ گناهی 
مرتکب نشده. ظاهر شد با این وجود هیچ امیدی برایش نمانده بود. شاهزاده 
همه چیز را درک کرد و گفت: 
-به‌زندانی اجازه بده پیاده شود و لاله را ببیند. او سزاوار این دیدار است. 
«کورنلیوس» فریاد زد: 
متشکرم. سرورم؛ متشخرم. 
چیزی نمانده بود که بر زمین بیفتد که شاهزاده او را گرفت. شاهزاده حرکت 
کرد. مردم هورا کشیدند. موزیک نواخته شد. «شاهزداه, بر صندلی طلایی کنار 
لاله سياه نشست 


پایان خوش 


چهار سرباز» «کورنلیوس» را به‌سوی لاله سياه بردند. هر چه به‌لاله نزدیکتر 
می‌شد. هیجانش بیشتر می‌شد. 

سرانجام؛ نگاهش بەلالۀ سياه افتاد. لاله‌ای که فقط یکبار می توانست آنرا ببیند 
تعدادی از زیبا رویان خوش لباس اطراف لاله راگرفته بودند. لاله خیلی زیبا بود. 
اقا هر چند طولانی‌تر به‌آن می‌نگریست. اندوهش بیشتر می‌شد به‌اطرانش نگاه 
کرد شاید کسی را پیدا کند و از او بپرسد که این پرورش دهندة خوش شانس 
کیست که توانسته این گل زیبا را بپروراند؟ 

«شاهزاده» بپا خاست و نگاهی به‌جمعیت انداخت فقط سه نفر را در متابا 
خود دید. «باکستل» که چشمهای حریصش را به کیسۀ طلا دوخته بود. ست 
راست او. «کورنلیوس» ایستاده بود که چشمهانش. قلبش. زندگی و عذفنر ر 
به‌سری لاله متوجه کرده بود. و در سمت چپ. «روزا» با لباس عروسی ابس د ده 
بود. ولی دیدگانش پر از اشک بود. و در کنار «روزا» افسری که از او مایت 
می‌کرد ایستاده بود. 

«شاهزاده» به آرامی و وقار شروع به‌صحبت کرد. پنجاه هزار نفر در حال گر نر 
دادن به‌سخنان وی بودند. 
همه شما علت جمع شدنتان را در اینجا می‌دانید. جایزة یکصد هزار گبلدر 
به‌پرورش دهندۀ لاله سیاه تعلق خواهد گرفت. لاله سیاه پرورش یافته. ایحا در 
مقابل شماست. امّا داستان چگونگی پرورش یافتن آن و برورش دهنده ار هر .ر 


۱۱۸ ها الکساندر دوما 
نه خواهد شد و حالا صاحب لاله جلو بیاید. 
وار موف ا ر و ابش و جلو ان 


«شاهزاده» نگاهی به‌ان سه نفر 

ب رد 3 

+ اکا » به‌سرعت جلو رفت: جمعیت را ار سر ر 

«کورنلبوس» و «روزا»؛ «باکستل» به‌سر دلو هش 


اتاده در وسط جمعیت نمود: «باکستل». 


کتاز زد. 
رلوس تدم کوتاهی برداشت و دوباره ایستاد. 
«شاهزاده» نگاهی به‌افسر محافظ «روزا, کرد و اشاره نمود که دختر جوان را 

جلو بیاورد. 
صورت «باکستل» از خشم سرخ شد «کورنلیوس» از شادی فریاد کشید. 

-«روزا»» «روزا». 
«شاهزاده» گفت: 

این لاله مال توست. آیا اینطور نیست فرزندم؟ 
«روزا» گفت: 

-بله» سرورم. 
«کورنلیوس» فکرکرد: 

آیا او مرا فراموش کرده؟ من دوست او بودم ولی او مرا فراموش کرده. 
«باکستل» فریاد زد: 

اھ همه چیز از بین رفت. 
«شاهزاه» گفت: 

سياه «روزابیرل» نامیده می‌شود. و در آینده نام این دختر جوان 

هم «روزا بیرل» خواهد شد. 
«گورنليوىن؛ جلو رفت از شادی در پوست خود 

زاء را در دست «کورنلیوس) گذارد. 
دا ری بر زین افا ۰ E‏ 

رفته بود. او را از مین ۳ تب باکستل بود که همه آرزوهایش برباد 

کرد. موسیقی نواخته 

میدان خارج شدند 


نمی‌گنجید. «شاهراده» دست 


مرده بود. با این وصف. جشن ادامه پیدا 
شد. ۹ ی 
پرورش دهندگان گل ثروتمندان, قضات و علما از 


۰ و به‌سوی شهردا 5 ۳ 5 
دی رهفتند. «روزا» هم دست در دست 


للذ سناه *: ۱۱۹ 


«کورنلیوس» به‌دنبال آنها رفت. 

«شاهزاده» ایستاد و به کیسۀ یکصد هزار گیلدر که کنار گل قرار داشت اشاره 
کرد و گات 
انتخاب برنده جایزه دشوار است. تو یا «روزا»؟ تو ای «کورنلیوس وان بیرل» 
پیازچه را به‌وجود آوردی اما «روزا» آنرا کاشت و از آن مراقبت نسمود تا لاله 
شکفت من جایزه را به «روزا» می‌دهم. نه بخاطر اينکه لاله را پرورش داد پلک 
بخاطر شجاعت و امانتداریش. 

سپس به «کورنلیوس» نگاه کرد و در حالیکه ببرگ جدا شده از کتاب 
« کورنلیوس دوویت» در دستش بود..... گفت: 
-بر توست که از «روزا» تشکر کنی نه فقط بخاطر پرورش لاله. بلکه به‌این دلیل که 
ثابت کرد که تو باید از زندان آزاد شوی . زیرا تو بخاطر گناهی که مر تکب نشده‌ای 
اا افتادی. کليه دارائی: خانه. زمین‌ها و اموالت به‌تو پس داده خواهد شد. تو 
دوست برادران دوویت بودی و پدرت نام دوست عزیزش را روی تو گذاشت 7 
این نام با ارزش باقی بماند. 

براداران دوویت. دو مرد بزرگ بودند که بخاطر درگیری قومی کشته شدند. و 
کشور هلند به‌آنها افتخار می‌کند. 

| «روزا؛ و «کررنلیوس» در مقابل OD‏ 

» شما دو نفر خوشبخت هستید. خیلی بیشتر از «شاهزاده‌تان» من در فکر 


بیس سوا کالکهاشن ده و دور شد 

و اینچنین داستان پایان پدیرفت. 

«کورنلیوس؛ و «روزا» با دم ازدواج کردند. ثمرۀ این ازدواج دو کودک زیا و 
تعداد زیادی لاله زیبا بود. و اما « گریفوس» پیر مانند یک باغبان از لاله‌ها مراقبت 
مي‌کر د. همچنان که در گذشته مراب زندانیان بود. ۱ 

گلها را در صف‌های مستقیم می چید. و هنگامی که تشته بودند به‌آنها آب 
ی داد. مرتب به‌آنها سرکشی می‌کرد و هیچ جانوری جرأت نزدیک شدن به‌باع 


۰ ۰ الکساندر دوما 


1 انداشت. 

: 3 نوشته شده بود" 
وی در خانه «کورنلیوس» و «روزاه این جمله نوشته شده بو 

با ی سردر 2 


خوشبختی از آن کسی است که زیاد زحمت می‌کشد.» 
۳ 


پایان 


